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کار و آن را دراین خراب] باد ۰ 


و 
رم میید ۰ 
گرم میخواند . 
بال م ی کو بد , 
بن می[قشا ندء 


کوش برز نك کار و ان‌صد اش» 

فل نایز اوسته نت 

قوقولی قو . براین ره تار يك 

کیست و هانده یت اوه است ۲ 
1 

گرم شد از دم نوا گراو » 

سردی آور شب زمستانی . 

کرد افشای راز های سگو » 


روشن رای صبح نورانی + 


ی 1 
با تن خاك بوسه ی شکند 7 و 
صیح ناز نده + صبح د یر سفر » ۳ م1 


تابوی این تفه از جگر بکشوو 1 
وز ره سوزجان کشید بدر . 

۳۸۵ 
مود +3 
۱۷ 





و 
قوقولی قو » زخطه‌ی پیدا » 
میگریزد سوی نهان شب کور . 
چون پلیهی دروج کز درصبح 
به نواهای روز گردد دور 

0 
ی شتابد براه مر‌دسوار: 
گر چه اش درسیاهی اسب‌رمید. 
عطسه‌ی صبح در دماغش پست 
نقشه دلگشای روز سید . 


و 


ره دراو روش » 
شادی آورده است . 


اسب هیر | ند ب 
ب هیر 


توقولی قو . گشاده شد دل وهوش.. 


صبح ۲مد. خروس میخواند 

چون گور ۲ 
مرغ از تنگی _قفس جمته است ۰ 
در بیابان وراه دور و دراز 





شود رای ۶ 


کیست کاو مانده » کیست او خسته است ‏ 


بسا پوشیج 





آر آبانر ۲۵ 














موسیقی 
در نتیجه عقب افنادگی از تمدن دنیا و تعصبات شدید و 
پیجائی که بر ای گوش ندادن بموسبقی وطرد کردن آن در اجتماع 
ماپیدا شده بوده طبیمتا لطمةٌ بزر گی به اخلاق وروحیات ماایرانیان 
وارد کرده است که عکس المسل آن سبب گر یز روحی از موسیقی 
سفو نيك شده که میتوانیم بگو ملیت ابید | رکز ده است : 











اکر اين تعصبات وعقب افتاد گی از نمدن نبود وموسیقی 
ما در آن: سیر تکاملی خوه را می پیمود و ازاینها گذشته کسانی 





هم نبودند که خار پای موسيقي شده و با تثوربهای غلط خودهردم 
را گر اه کنند شاید تا به امروز ملت ما هم میتوانست در ایجاد 
ار کست ها وه فتموت های بزرك و همچئین در پروراندن موسیقی 
دانان؛ و نظیم آ و ازهاو ترا نه‌های‌ایرانی برای ار کسترو ایجاه‌سکتب 
موسبقی‌ملی یر ان واه بزر گیرا طی کند.و لیامرو زجز فر ار از موسیقی 
نفو نيك که ما [ نرا گریز روحی ی نامیم چیزدیکری نداریم . 
و 

در اینجا میغواهیم علت این گر یز روحی را ازاین موسیقی 
عالی‌وعلمی بیان کرده و برای گوش کردن ومطالمه مو سیقی‌ستنو نيك 
راهی باز کنیم ؛ تابتوانیم ازاین هنر بزر گثکه بدون شك زیباتر 
وز نده‌تر ازسایر هثر‌ها است مستقیماً استفاده کنیم . 

می در اینجا مجبورم کلمه مستقیماً را بکار برم چون جوانان 
تحصیل کرده و روشنفکر و مردمان پسواد وعوام همه از موسیقی 
سنفو نيك غیر مستقیم و بدون اراده استفاده میبر ند و خودشان هم 
متوجه این‌وضوع نب 
مثلا ماهمه‌ميد‌ها ار پسیئما ر فثه ایم و [میند 

را که احساسات گو نأ گون مثر‌پیشگان را ببان 
کینه . حسد , هجران . ناکامی . شادی ؛ اندوه ۰ وغیره ) و باژست 
و ميميك (وزینزل() و با منظره ود کور توام 
این نوع موسیقی بدون هیچ‌دلیل درما مزر وافم شده است . 

حال ا گر منگای که فیلم منظره هیجان آوری ازجنگت بین دو 
دشمن یا متلاشی شدن کوه ها و سیل‌های شروشان ( یاقستی از فبلم 
معروف به فانتزی که بپثرین نمو نه این نوع احساسات شدیداست) 
را شان میدهند دستگاه ناطفه را از کار ببا نداز ند نوقت خواهیم 
دیه که نا گبان رشتة احساسان کسیخته مبشودو در احساس‌خودتقصی 


۳ 





















بوده شنیده ایم و 











درك‌ميکنيم واین قص میدل بناراحتی شدیدی میگرده 

پس میتوانیم بگوليم ما موسیقی‌سنقو نك را توام باهترهای 
دیگرد کور اسیون(0:01[0۳ع06) د کلاما سیون (روناهصهاه6ظ) 
وژست "وغیره شنيده ولذت برده‌ایم 

حال ا گر عکس این‌عمل را انجام دهیم یعنی موسیتی_فیلم 
را مستقیما و بتنپاتی بوسیله گر امافون یارادیو ویا با کنسرت کوش 
کنیم 7 نو قت چه نتیجه ای خواهيم برد و 

در اینجا چون درز ند گی‌روزانه چشم ما پیشتر نظیروقایع و 
مناظری را که در فیلم ها مشاهده میکنیم می بیند» ولی گوش ما 
حتی‌چند نت موسیقی‌هم نبیشنود ازاینرو بطور قطم منزما نمی‌تو|اند 
ار تباط این دو را بفهمد و ازقوه مخیله ( «وزاموزهعز ) خود 
استمداد بجویه تااحساس ز ند کی‌ر | درموسیقی جستجو کند . 

در اینجا است که گوش و منز ما فقطصداهانی‌ر | که‌موهوم و 
کنگ و نا آشنا است می‌شنود که کاهی ند و باقدرت و گاهی آهسته 
وضعیف نواخته میشو ند و بخصوص نکه سر چشمه‌این صداها از 
موسیقی‌ملی ما دور است و هیچگونه تآثیری نمیتوا ند در روح ما 
باقی بگذارد.در اینجا ناچار گریز روحی ایجاد میشود ومارا بد تیال 
خود ی برد ۰ 

7 ید3 

در یکی از کلاسپای درس که در آن موسیقی سنفو نيك را 
راتفسیری نمو دم صفحهٌ از (وجعآن (1 1و۳ بل‌د و ک) مو سیقی‌دانمسر وف 
فرانه ‏ نام (جوزمجمو نا۱500:6) شا گرد جادو گر زدیم . 

در مو قعیکه موسیقی از سیل خروشان[ بها که بوسیلهً جاروهای 
جادو لی‌و | فون‌شده بحر کت در آمده بود» حکایت میکر دوار کستر با 
قدرت می نواخت شاگردان گوشهای خودشان را گرفته بودند و 
اخمپایشان درهم بود ومرتب زیر لب غرغر میکردند عاقبت طاقت 
تباورده وخواهش کرد ند که موسیقی سنفو نيك را ختم کنیم . 

این گر یز روحی ناچارم کرد که افسانه معروف شا کرد 
جادو گر را برای شا گردان تعریف وارتباط 7 نرا باموزيك (د وک 


تفسیر 


پس‌از شرح آن خواستم گراما فونر | ببندم نا گپان مشاهده 
کردم که همکی باین عبل من اعتر اش نموده و خواستار شد ند که 
ت 





دو باره صفحات رد را بشنو ند . 

نتیجه رضایت بخش بود . در آخرموز يك همه دريك اغهال 
سحر | نگیز و افسا نه ای غوطه میخورد ند؛ و حس لذت از قیا فهاشان پد بدار 
بود . حال باید ازاین موضوع چنین نتیجه گر فت 

موسیقی "سنفو نيك 

ما نند ادبیات ز بان دارد و برای‌ما چیزهالی را بیان میکند. 

مانند شعر زیبا است واحساسات انسانر| تحريك میکند 

مانند يك تابلوی نقاشی از ر نک های کو نا گون و جذاب 
تر کیت شده ات 

هما نطور که يك داستان ار الکساند دوما يايك نمایشنامه 
ازشکسییر از قپرما نان و پپلوانان داستا نبای افسانه آ ميز و مسحور 
کننده حکایت می کند؛ يك قطعه موسیقی| بر اجوو0 یامو سیقی تفسیری 
هم مارا در پیج وخم ز ند گیهای تر اژدی . درم . کمدی و یافا نتزی 
ی کشاند .: 

هما نطور که يك غزل ازحافظ عشق عرفانی را در زیبائی 
های شعر بیان می کنه » يك‌سر ناد يايك تکتورن . <۱0660۲۵6( 
0 » عواطف انسان را در زیائی های اصوات جلوه کر 
ی سازد . 

و بالاخره عما تطور که يك کتاب از شوپثپاور یا نیچه ویا 
موریس مترالینگک محتوی قلسفه زندکی,و آفرینش است» يك 
سمفر نی از بتهوون يا چایکووسکی هم فلسفه ای در نهادخود دارد . 

مثلا بتپوون‌در سمقو نی پنجم افکار خود را بدین جمله معر فی 
بیکند(سر نو شت‌دررامی کو بد).۳0۳)۵ 1۵ ۸ ووچه) ونادعل 10 

باید دانست» پیدایش این ایده‌در بتهو ون فلسته سر نوشت 
وزند گی بتهوون » برای فهم این سیفو نی در خور مطالعه است 

بنا براین همازنطور که طرز مطالعه کتاب راهی داره گوش 
دادن به.موسیقی هم براصولی استوار است . باید دانست ما چه 
نوع موسیقی را باید ابتدا بشنویم و چه نوع کتابی را باید اول 
مطالمه کنیم. 


من یغوبی ميدانم که يك دانشجوی دانشگاه تهسران 
بسرای شنیدن يك سفونی از بتپوون چه زچسر وشکنجه ای به 
خود مي دهد . 





حال برای آنکه بتوانیم راء مطالمةً پدسث آوریم تا از 
شنیدن این نوع موسیقی خسته نشویم متا 1 
از موسیقی سهل وفریبنده ای که ملودی ( 90610010 ) در آن غنی 
باشد و آرمو نی ( 110۳2010116 ) کوچکتر ین صدمه ای به آن نز ند 
شروع کرد 

این نوع موسیقی را بدو طریق میثوان یاقت یکی از نظر 
فمم ( 10:06 ) ودیگری از لحاظ ساز نده آهنگ , 

فرم-اصولاموز یکی که بروی فرمهای وا لس»سر نادءر و ماس 
رایسودی فا نتری» نکتورن؛مارش وغیره> ساخته شده است‌چون از 
لحاظ تکنيك فرم وعمق‌عطلب ساده است ونیزساد کی دراحساسات 
و نوع ملودیهاو تم ( ۱606 ) برای تشکیل فرم آن مق تراست 
ازاین جبت زود بردل مامی نشیند ومار| مجد وب‌خودمی کند , 

ما نتد و الس‌ها و نکتورن‌هاو مازو راهای‌شو پن‌یار اپسودیت 
های لیست یا سر ناد شو برت وغیره . 

دوم از تظر ساز ند کان - طرز زند کی و محیط » حالات 
روحی وفیم هثری ۰ ساختمان چسمی ۰ احساسات ؛ و بالاخره سوادو 
درجه معلومات اجتماعی وعلمی ساز ند گان در نار آنان نیز موّثر 
واقم شده است . 

کلیه ۲ ثآر اشتروص از نظر سهولت فیم و ساد گی وزنها 
برای آ نان که هنوز از موسیقی لذت نمی برند راهنمای خوپیست 
کلية ۲ تار شوین و شوبرت و شومن هم بواسطه شدت و ترا کم 
احساسات ( با در نظر گرفتن فرم قطعات ) زود تر می توانند موتر 
واقم شو ند . 

باید متوجه بود اصولا آ نار سازندگان مکتب‌رما نتیسم 
( بعلت آنکه افکار رمانتيك در ایران بشدت رواج دارد ) یشتر 
خریدار بیدا می کند و بدینجهت نار رما تيك ها از کلاسیکها 
ومدر نیست ها زود تر درما موّثر واقع میشود . 
نکته دیگری‌را که بایدرعایت کردموضوع کامها و نم ها(ووخر() 
است . ساز ند گانی که بروی کامها وتم های شرقی 7ثاری نوشته 
اند + هرچه هم از لحاظ تکلیك فرم وهارمونی و کنتر بون وسیع‌و 
عیق باشد ؛ باز چون روحیات وعادات ملی ما شرقیها رامیزسآید 
طییعتاً بگوش ما خوش[یند ومطبوع است ۰ مثلا ما از کتسرتوی 

۹ 





.ویلن خاچاطوریان ( موسیقی‌دان بزر گف‌شوروی ) که بروی تمپای 
ملی ار منستان ساخته شده است بواسطه نزدیکی کامل با عادات و 


روحیات ارامنه و شرقی بودن _آن تهایت لذت را میبریم : در 
صور تیکه بایددانست این پیکره کمپوزیسیون ازصداها وا کردهای 
نا مطبوع ( 0[960۵۵060 ) آرمونی مدرن و با تکنیکی قوی 
تر کیب شده است وهمچنین 7هنك های ملی ومحلی خودمان کسه 
پوسیله موسیقی دانان معروف و مدرن زمان حاضر مالند کنی پر 
موسیقی دان شوروی وپرویل محمود برای‌ار کستر سنفو نيك تر کیب 
شده بگوش ما بسیار خوش[یند وزیا است . 
جدوجد 

حال قدی فراتر می‌نهیم چون می‌توانیم ازاپراها و موز یکی 
که دارای داستانهای جذاب ویا امپرسیون داستانی است استفاده 
کنیم منلاشنیدن ایرا بو هم(عم1:08 ۱)1ثر پوچینی با دا نستن موضوع 
آن وترجمه اشمارش دیگر بای فهم ما دشوار نیست. 
و یاسیقو نی‌فا نصتيك بر لیوز < وووناعمامه۲ منعمطحصوکع» 
با دانستن تفضسیر آن میتواند در ما موثر واقم شده و امیر یو نیاز 
عشق و انتقام وترس‌ومرك درما بگذارد . ۱ 

با طی مراحل فوق اینك متوجه موسیقی فلسنی وعمیقی که 
پیشتر متحصر به ا کل آلمان است میشویم در اینجا گوش و مفز ما 
لحظةٌ استراحت ننیکند تر کیبات محکم و توداری را می‌یابد که از 
احساسات عالی وزبائی هنری و فلسفه وفانتزی نیزغنی اسث . 

طنین ها ور نك های‌عالی درخشند گی و شفافیت خاصی‌ایجاد 
کرده که انسان را مبپوت‌می کند . 

ملودیپا با خواص احساسی خود از بیت هارمونی های‌عمیق 
وابتکاری سردر ی آورد - 

در این گونه مواقم کسانیکه موسیقی دان نیستند لبخند 
رضایت بخشی بر لب جاری میکنندو لی ۲ نبا نمی دانند که چه ی - 
شنو ند وچه حس میکنند , 

این نوع موسیقی را پس ازمطالمه_نکاتی که در بالانذ کر 
داده شد در آثار بتبون_باخ هیندل موزار وا گنر . چایکوسکی 

بدقت گوش دهید چون فهم ۲ نباچه از نظرایده 
و چه از نظر عکنيك دشوار است . 
مر تضّی حنازه 











۲ 71131817 
کنسرت تریستان ر بسلن 
سع رن ن‌ 
بر نامه سنگین کنسر تی که ساعت بمد به ۱ ۲ قرو ردین بوسیله تریستان 
ریسلن پیانیست و یر تووز .(0050]ع[۷) بلزیکی اجراشد مدتی در محافل موسیقی 
دانان وهثررمندان وحتی دا نشجویان دا نشگاه ود بیرستا نبا سروصدائی راه انداخته 
۸ 





بود « 

باید دا نست که کنسرت های موسیقی دانان خارجی» موجب 
تر قی‌افکار هنری درایران و شناختن هنرمندان و ارزش کارآنان 
ند و علاوه بر آنکه مارا از لحاظ آشنائی باهثر بسنی واقمی 
قدهی فراثر می‌بر اصول غلط موسیقی ایرانی کسه بدست 
اشنغاس بی‌سو اد تنظیم‌شده نیز کرده + و کم کم در نتیجه احساس‌شعف 
دررشته مای‌هنری‌خود؛ ایس نمان‌ر۱ از آن قطع نوده و مار 71 ما ده | یجاد 
محیط بزر گتری خواهد کرد . وهمچنین در آنردیدن وشنیدن کنسرت 
های موزیسین های سایرملل جهان ؛ موسیقی دانان ایرانی از نکر 
و نعوتی که ( در نتیجه دوری از صعنه های هنری پدید می گردد ) 
پرون آمده » و پیشتر پکار خود خواهند پرداشت . 

بااشاره بنکات فوق » انجمن مجله خروس جنگی ازج 
هنر مندانی که کشور مارا نیز میدان هنر نمائی‌خود قرار داده » و به 
ایران مسافرت بی کنند » صمیباانه تشکر کرده » وازهر گونه کمکی 
در تسهیل امورمادیآ نان دريغ تخواهد کرد , 


تن 
۱ ایذك عقاید چندنفر از موسیقیدانان ایران در بارهٌ کنسرت 
تریستان ریسلن . 
وفك نیست که ریسلن با ویر تووزیته و توشه قشنك و> 
«سو نوریته وسیع وبزر کک خود شنوند کان را مجذوب ومسحور» 
« کرده بود ؛ ولی اتفاق کوچکی که در موقم شروع قسمت اول» 
« کنسرت درسالن بوقوع پیوسته بود » پیانیست جوان وحساس‌را» 
«کبی‌عصبا نی نمو ده بود » که کم کم رفع شد بطوریکه قطمات > 
«مدرنی را که خارج از بر نامه بود استادانه تر و با احساساتی» 
«آرتيستيك اجرا کرد . 
ریسان در آ تیه نزدیکی ویر تووزعالی و بزر گی‌خواهد شد . 
مادام غاراتیان 
1 وصه0 وام[)م۳» اثر دبوسی وهمچنین فطع [ورمززرا 
بسیار ماهرانه نوات رو پيك گر یگوریان 
تا کنون ما شدا ریسلن پیا نیستی بایران نیامدهاست . 
خو سیف 





نینا او گا نیان دا تش 7موزی است که در کلاس_ ششم 
ریاضی د بیدستان نور بعش مشفولتحصیلی با شداو نها یکدا نش موز 
ساده ریاضی بنظر ‏ نمی "ید ۰ بلکه احساساتش از دید زهافی 
اورابرانگیشت که بصعنه های‌هنری بای گذاره.مدت هشت سال‌است 
که شا کرد کلاس پیانوی مادام خاراتیان می باشد و دراین مدت 
توا نسته است بااجرای بر نامه‌های نسبتاً سنگینو فا بل‌ملاحظه ای‌از قبیل 
وائودهای‌شوین سونات ها و کنسرتوی شمارة۱ بتهون و پر لودفوك 
باخ وفیء» محبویتی در دل استاد خود ایجاد کند 

در شب ۲٩‏ اسلند ۱۳۲۵ در جشنی که بناسبت توروز 
باستا نی زطرف دا نش 7 موز اند بی ستان نور بش دا ده‌شده نیا با نو اختن 
1 000 از مندلسن 1۱16۳00161550۱ د بکی‌ازوالسهای 
شوپن هثررمندی خو درا بانبات رسانید . 

تینا محبو بیت خاصی در دل‌دا نش آموزان‌و د بیدان نور بفش 
دارد و گاهگاهی برای۲ نان کنسرتهائی میدهد . 

بگفته استادش طرز کار و تعرین نا رضایت بعش است 


بسیار ساعی و باهوش است ولی متاسفا نه اخیراً در اثر تردیکی 
امتحانات* ۰ در ماه بیش از يت جلعه نیتواند در کلاس پیانو 
حاضر شود . 


۱۰ 




















ازدر ون‌اطاق بخصوصی درهنرستان عالی‌موسیقی » هرروز 





طلین هنك هائی که از انگشتهای‌و یو لو نیستی بلند میشود ۰ بگوش 
می رسد که نوازنده آن بالجاجت وسرسختی عجیبی نت های‌فالش 
را اصلاح » و پاساژ های سخت را تکراری کند . بارها اتفان‌میافتد 
که برای صحیح وتمیز اجرا کردن فلاژو لت هاونت هامی که در 
اکتاو های بالا قرار دار ند با صبر و شکیبامی قابل تحسینی‌چندین 
ساعت کار می کند . 

سرژشبا بیان‌در سال ۵ ۱۳۱درسن ده سالگی در هترستازء عالی 
موسیقی نزد قای خوتسیف استادویلن مشقول[موختن ویلن گردید 
وهنوز هم تحصیلات خود را نزد همان استاد اداعه میدهد . 

در اواغر سال ۱۳۱۵ در کنسرت ( کار و(-یان-زو بك) 
استاد عالی هنرستان موسیقی در سالند یی سیان الب کنر توی بر ییو 
0 تنره٩‏ را نواخت . 

پس از ده سال در اسفند ۰۱۳۲ در کشنرتی که خود 
درسالن هترستان عالی موسیقی ترتیب داده بود قطعمات ذیل را با 
عپارت اجرا کرد : ِ 

کنسر توی‌مندلمن ( سه قسمت) ۰ هیبرو ملودی اثر آخرن 
والس بلو کت ثردر یکو.آوه مار یبا اثرشو برت ۰ وچند قطمه‌دیگر » 

سرژ در هثرستان ازدو نفر شکایت دارد ۰ یکی از رفیق 
کوه پیمای خود امیر حسن جندیان که برای اشنال اطاق کار او 
( برای تمرین کلار ینت ) سماجت عجیبی بشرج میدهد . 

و دیگری دربان هنرستان‌است که روزهای‌جیمه باوروداو 
به هنرستان برای تعرین ویلن مغالقت میکند . 


۱ 








از همان اوان حس میکردم که هدف وروش قاش جزآن 
باید باشد که در پیش ما رواج دارد ۱ خوشبختانه دیدن محیط 
هنری ارو پا بخصوص پاریس » تاأئید عمیقی در من بخشید و میا در 
7 نچه که عقیده داشتم پا یدار ترم گردا نید . هنر مندان ما غالباشکایت 
دار ند که محیط ماهترمند پرور و مساعد تیست ؟ و هنر مندتشویق 
نبیشود ومردم هلر نمی‌فهمند ۱ اینگونه اعتراضات بیجا بیشتر از 
اینست که عموماً از این اصل مهم بیغبر ند که «محیط مساعد و 
هنری را خود هنرمند اضت که بایسه فراهم کند ثله مردم > 
وفافلند که هنرمند خودمسئول‌این ناساعدی‌محیطش میباشد . مر دی 
که هثرمندیپا را نه بینند و درمورد سلیقه های مختلف سخنهالی 
نشتو ند ؛ و چشمشان 7 نطور که باید بکار های هنری 7شنا نشود ؛ 
چگونه میتوانند مروح اهنر و مشوق هتر مند باشند ٩۱‏ بیجا تر وعجیب 
تر اينکه هثرمندان ما » هريك » از پیر وجوان » با کشیدن دو تا 


صورت شبیه ازهنفور خاقان وچند منظره ازشاه عبدا لمظیم و گلاب 
دره یاقبوه‌غا نه‌ها باین عنوان که طبیعی میسازند خود را از نقاشان 
چده‌دست ی‌پندار ند » و انتظارها از مردم دارند غافل از ایتکه 
کور کورانه دنبال یکنوع نقاشی قراردادی و مبتذل از سنه‌های 


گذشته را گرفته اند و با بریشت بای گذشتگان تباده پیش‌میر و ند. 
پیشرو ی که ته » بلکه ر کود باید گفت زیرا همه اش کور کورانه و 

لیدی است . حتی کبی محض و غلط و بدون فهم از روی طبیعت . 
نقاشیهای ما از شعر و داستانسرائی وشعر وشاعری ما » از سجع‌و 
قافیه بدون نیست . موسیقی ما آهنکش هبان موسیقی _ بر بری 
و آوازهایمان اهمیتش بیشتر روی شعر و معا نیش میباشد 7 نهم بطور 
دیمی ودلموسه » یتی درساز هرجور که پنجه روی آن بگردد ودر 
آواز هر گونه که صدا در حلقوم و ناف بچرخد . البته هیچکس 
منکر این نیست که هنرهای زیبا باید معرف احساسات آدی ؛ و 
ند روحیه‌ی روز مردم يك محیط باشد ولی باید که همه‌ی اين 
وسائل بنحو درستی بکار رود و جنبه‌ی هثری آن بردیسی بودنش 
تا مزیت‌داشته باشد و یش از همه منظور آن باشد که حدود و 
هدف خود را بیش از حدود وهدف‌سایرهنرها بالاستقلالمراعات 
کند . و یز باید دانست که هثردر اصل بیمنی ایجاد کردنست یعنی 
بیان احساسات را نمودن بوجه عالیتر و غیر عامیانه زیرا خواهی 
نغواهی هر اثری چه بد وچه خوب درهر حال » بیان احساسات می- 


۱۲ 





کند . و هبه کس یپر زباتی که شده و لوهم که الکن ‏ باشد 
منظور خود را بیان می نماید بی ۲تکه در سلیس ییان کزدش 
در بند نظم وتر کیب کلمات و یا زییائی تشبیبات و جلاتش باشد . 
« غالب مردم معتقدند که هنريك چیز خدا دادی و طبیمی است ! 
نقاش یا نوسنده‌ی خوب شدن » مجسمه ساز ‏ 
بودن‌همه وهمه بسته بایست که ۶ 3 
است که اگر کسی رباندازه‌ی کافی بقول مردم ذوق طبیعی ( و 
بقول بنده ذوق کسبی ) نداشته باشد هنر مند نیتواند بشود ولی 
درهر حال برای هنرمند خوب شدن ۰ کار و پشتکار » فبم در 
طبیعت » و طرز استفاده ی از آن_بنفع خود »و دانستن 
هدف هر لازم است . باید متد کر شد که طبیمت هر کز بیشه‌ای 
را برای کسی انتغاب نبیکند » وبر 
هاش و ۲ ندیگری موسیقی دان شود . بایدی در ار نیست جر 
پشتکار . هر کس یاندازه ذوق‌خود برای ‏ هنرمند خوب شدن 
در طلب خواهش و برورش سلیقه‌ی خود ی کوشد » و کم کم 
در آن رخنه ی کند تا تیجه‌ی لازم وا بگیرد . يك هنرمند » بای 
با پشتکار و اعتیاد خود در پیشه اش » از حال عادی » دريك‌عالم 
خصوصی تر وارد شود ؛ تا بتواند آن نمایشات و جلوه های دقیق 
تر طبیمت را که ازر دسترس مردمان عادی « بملت توجه نداشتن 
مستقیمشان بآ نها » دور است دقيقا به بیند ؛ تا بدینوسیله + هم‌حس 
بینا یش را پر ورد وهم محسوسات خود رااز روز نه‌ی چشم‌خویش 
با اصول هنری » ومپارت سهل وممتتم نشان بدهد . 
وروی 

وقتی که اهل ذوقی وارد موزه‌ی آرمدرن پاریس میشود 
و[ نیمه جاروجنجال را در اختلاف مکتببای نقاشی » در 7 نجای یند 
شدیداً تکانی خورده از خودی پرسد که چرا اینیمه گو نا گو نی‌در 
سلیقه های مختلف پیش مده است ۱ همنبگو نه‌چراها ؟: کافی است 
که يك نار معقق را تا تجا که لازم است بکشاند و باو بفهما ند 
که منظور ازهنرو نقاشی چیست. بایداقرار یم که نقاشان ماقر نها 
از معنی واقعی هتر بدور ند . یگذریم از یکمده‌ی معدودی ازهثر- 
مندان گمنام که ثروتی برای ما گذاشتند وحتی سرمشق‌مللاروپائی 
شد ند. وهنوزهم ۲ ثار ]نها را هترمندان اروبائی نمونه‌ی کار های 
جدید خود قرار داده از آن استفاده می کنند و لی این‌کاقی نیست که 

۳ 





نها پمرده ها باريم و استخوان پوسیده های صد وا دی ساله ,را 

زير ورو کنیم و بحکم این بشدو من نم که رستم‌قوی پنجه بود» 

گردن برافرازیم / 
0 1 


پس از ۲ نکه اين‌فکر بمفز هثر مندان رسید که باید محسوسات 


خودرا نشان بدهند نه که بنده‌ی سلیثه‌ها وذوق‌های دیگر ان‌باشند» 
َ 


, دید ]مد که در میان همه‌ی[ نها فقط دومکتب بود 
که بر فراز ترفی‌ی خود رسیدند و نتیجه‌ی کاوشهای سالیان دراز 
شان را بدست داد ند . یکی امپرسیو نیسم بود که تحولی در عسالم 
ر نك آ"میزی ایجاد کرد و بسنی قاشی آب ور نك دیگری داد . 
و [ندیگر ی که جدیدترین همه » واز نظر فن مستقییاً بپنر نقاشی 
منت اشت ,هت بشمر بو شا عری و دا متای ون تسکت گوس 
بت که درمیان این دو مکتت یمنی از امپز‌سیو یسم تا کو بیسم 
محشری بباشده » و هنر مندان باحرارت‌فوق‌العاده فعالیت کر ده| ند 
( ایلبمه فمالیت ها فقسط بفقط برای این بسوده است کنه ۱ 
قاشی ۰ بقه‌ی خسود را از چنگک طفیلی هائی کته شخصیت 
او را در میبان شخصیت های خود گم کرده بودند .رها کند 
و خود را آنطور که باید بنمایاند ) این" معتی چنان در 
نمایشگاهپای تقاشیی اروپا خصوصاً پاریس1شکار است که هچ 
اهل ذوقی گرچه درهثرهم‌وارد نباشدنمی‌تواند. اینموصوع را انکار 
کند . هرچند که در ارو پاهم . هنر مندانز یادی‌هنوزه ر 
عقاید پوسیده وروش کینه‌ی خود انداخته آنرا کشان کشان ازدنبال 
می کشند وازتعصب و که از بی اطلاعیمیخیزد ۰ نیدب یترای 
دست کشیدن از[ نها خودرا حاضر کلند ».ولی پبدانبت کسه با این 
هیه ؛ حس ی کنند که عمری را بقلم صدی یک غاز زدن گر | نده| ند 
( ما نند غالب هنر مندان ما ) و نتبجه ای,عا یدشان نشده است » فقط 

باچشما نی که زل‌زل می درخشد » با نباتی که گوششان ابداً بدهکار 
شما نت ها» بدز با نیپا و مسنعر کی‌های7 نان نیست خصما ه نگاه میکنند » 
کاشکی افلا يك همچنین مجیطی هم در کشور ما وجود داشت و 
پشرو نی میداشتيم که یکمده دشمنان هنري درد با لشانْ بوده بنظر 
دند . ولیمتأسفانه » نه تنپا باید ازوجود 

چنین میدانبای رقا بت » دل بربد پلیکه دراصل پایه ایمان داشت + 
حتی این‌چند نفری هم کسه افتان وخبزان » خط مشی‌هنر را در پیش 
۱ 





دار ند واززور بی‌خبری بچکنم چکنم کر فتار شده| ند ۰ دير یازود 
دست ازکر میکشند. زیرا وقتی که بحال نان نگاه کنيم اولا در 
میتیا تورسازی» از دومکتب بهزاد و رضا عباسی که بگذریم ؛ بقیه 
همه » رد پای هبین دومکتب راگرفته میرو ند . هدف و منظوری 
هم درمیان نیست 3 زیبائی » مفهوم و معتی ندارد.. نه خط وطرحی 
درمیان است و نه رنك وحالتی . وهمیشه چون شاعران ما که گل و 
بلبل جز. لا بنناك شعر شان| ست بر ای| بنان‌هم موضو عمینیا تور »هر گز از يك 
چنار و سرو بايك‌جوی آب و ننک شراب؛ يك ساقی معمورو يك شیك 
گردن کج بیرون نیست, همیشه هبا ندر خت با همان گو نه ر نگپاهمان‌د لبر ان 
باهمان‌قیا نه ها؛ همان اسلیمی‌هاو کیپو ز یسیون‌ها باهمان ر نك [ میز بپای 
قراردادی‌است. تاایراتی‌جان در بدن دارد با یداینگو نه مینیا تورهار| 
ببیند یا که مینیا تور های 7 قای‌حسین بپز ادحا لبهر(:بازهم گلی بجمال 7 قای 
بپزاد ؛ زیرا دیگران نیزابامعلوط کردن نقاشی مسولی‌ی پردازرا 
بامینی تور» گمان‌دار ند که مینی تور مدرن|یجاد می کنند ۰ و اما طبیمت 
سازان ما که هريك سفری باروپا رفتند ( عمرشان دراز ) هريك 
با یکی دو تابلو کپی از موزه‌ی لوور درزیر بل مراجمت کرد ند 
۲ نهم بااشتلم‌ها؛ » کارشان را کسی دید وه کبی‌هاشان را . وهر گز 
صدائی‌هم از کسی در نیامد و هر کس‌هم‌هرچه‌دیده بود برای خودش 
بود و بس . باایتحال انتظارها داشتند و دار ند که باسلام وصلوات 
۲ نهارا درزمره‌یاستادان بزرك‌وهم پایه باهثر مندان تای؛ نام بر ند. 
و کارهایشان نیز بقیمت نسبتاً گزافی خریده شود 
نده‌اند » ومردم هم که هترمند پرور «تیستند » 
وهلررا هم که نبی‌فپمند : پسآنها با نور ومردم هم باین‌ور ومارا 
باشما عاری نیست . کسی منکر این نیست که ايران منیم ذوق وهثر 
لحاظ از کشورهای درجه اول هنری‌است . همی نکاشی 
کار یبا و نقشهةٌ قالیپا و فرشها که درو پیکر مارا زینت داده است 
نمو هی کامل ذوق ایرانی و دلیل توجه مستقیم مردم به‌هنرو هنرمندان 
است ولی هنرمند ما باید یاد بکیرد که چگونه باید هثری 
را سوی حقیقت و کمال روز پیش برد . وباید بسردم یاد دهد 
که چگونه باید درهنر نظر کنند وازهرهنریچه چیزها باید| نتظار 
داشته باشند . 
از صیاء پور 
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تب 

امامزاده‌ی قدیمی و کینه بی‌بی‌سکینه بالادست[ بادی مثل 
فقیری که کنار جاده چباتمه می نشیند » قرار گر فته بود - 

سالپا بود که این‌امامز اده درمکانی دوراقتاده سردوسا کت 
ایستاده : ووکندته هبای نیمه شکسته و کنبد خساکی آن راهنای 
چار یا دارانی بود که گاه گاه از آن راه عبور میکرد ند 

امالی‌ده هیچکدام نبیدا نستند که اینجا محققاً موا ات 
یاخ » ققط از زیان سکنه‌ی قدیم 7 بادی نسل به نسل نام امامزاده 
بی بی‌سکینه روی آن ما نده‌بود » ودهاتیپا گاهی او قات که ازجلوی 
آن رد ميشد ند ازدور سلای داده میگذ 


ضتاً چون مکان مقدسی شذاخته 2 ۰ الب طبقةٌ ار باب 
واعیان ده مر ده‌هاشان را ۲ نجا دفن میکرد 

ازسردر خراب و کج ومعرج 7 ععلوم بود که مردم 
چندان توجهی بان ندار ند . 

وی نط مقبره‌ی تار يك و دخمه ما نند دیده میشد؛ 
حرم آن عبارت بود از 7 » که جز » يك سنا 
دوسه عدد شعدان حلبی و چندشایل زرد شده چیزدیگری در آن 


وجود نداظت .. 

سکنه‌ی دائمی این امامزاده چند کبوتر چاهی بودند که 
داخل مقبره ها باروی درخت شاهء‌توت خشك شده‌ای که سالها بود 
مثل يك عزادار کنار حباط خشکش زدهبود پر برمیکردنه » ودوسه 
تا غاز لاغرو که هميشه روی سنگهای شکسته دور حوض که گویا 
ِ بوده ؛ کز کر ده و چرت میزد ند . 

فقط_بمشی‌شیبا وتتیکه مرده‌ی تسازه‌ای میآوردند صدای 
قرآن خواندن شیخ نورالدین عتولی وقاری امامزاده از 
ها شنیده ميشد . 

شیخ. تورالدین مرد سی‌وپنج ساله‌ای بود که تولیت این 
امامزاده را ازپدرش ارت برده بود » وامور خودش را ازقر آن 
خواندن بالای قبر‌ها یاقرالت زیارت نامه میگذار ند . 

ازابتدای کود کی که پدر و مادرش مرده بودند » اوهمیشه 
د‌ ر کنج همین مقبرء ها » تك و تنها بسر برده وتمام دوره‌ی زند گیش 
تقر یا درچپار دیواری این‌امامزاده گذشته بود . 

ال 





اطاق مسکو نی ۱ 
دراه یتخت ودرا کون 
قرار داغت »کنار بالش چندورق باره‌ی دغا و رساله افتاده نود 
و بنظر میرسید چندین سال است که از [ نجا نکان تغورده . 


شیخ نورالدین شبها پمدا تکه قر "نش را میخواند ودر 


های امام‌اده رای پست داخل همین مقبر» روی شوشتری »زیر 
عباای که هم لباس و هم بالاپوشش بود میخو|پید . 

پاوجودیکه شیخ سور الدین قلبا آدم بسدی نبود» تمام 
کنبانیکه با.او برخورد م 


ردنب ازد یانش کرامت ‏ داشتند 


اندام لاغر و قوزی ) صورت سبزه و هریش زرد ر نگث : 
قیافه گرفته وعبوس » شب کلاه سبز پیدزده » وعبای کبنه پشم شتری 
که همیشه ودر هرحال روی دوشش بود » همه‌ی اینها اورا درست 
يك فر آن خوان بالای سرمرده معررفی امیتکرد ۰ 

از اینجیت مردم اصلا قیافه اش را شوم میدا نستلد وهروفت 
یکنارشان میمرد ؛ فکر میکردنه شیخ لورالدین هم در این مردن 
دست 3 شته است 4 

ک او خیلی‌سرد و بدوح بود » هرروز صبح که نتارش 
را میخواند » دوسه دور اطر اف صحن قدم‌میزد ۱ اگر خورده نان 
چیزی داشت به کبو ترها وغازها میداد » بعد عبارا بدوش میکر قت 
ودوزاتو روی شوشتری درمقابل اوح قر آن مبثشست و پنا بعادت 
يك سوره مبخواند » آ لوقت مدتی در حال انتظار ار اف صحن و 
جلو در امامزاده فدم میزد » و بازميآمه سرجایش قرار میگرفت ۰ 
بالاخره تا نز يك ظپر چندمر نبه این عملر | نکر ار میگر د ۰ | گر خبری 
نمیشد با ناامیدی ازامامز اده بدون میامد و میرفت به فبرستان 
عموی مجاور امامززاده[ نجا مرطور بود درروز حتا يك مرده ی 
آوردند » شیخ نورالدین يك سوره میخواند وبا نان حلوا و خر مای 
خير اتی‌شکمش, امیر میکر د و تامو قبیکه مرده را بعاك سپر ند [ نجا 
بود و قئی ] لتاب غروب میکرد باز هیکل‌خمیده وعبا پدوش او روی 
جاده‌ی امامزاده پیدا میشد وصدای پایش که درصحن خاموش طنین 
میافکند غازها را که روی سنگپای کنار وش خواب بودنسد 
متوحش میساخت . 

یکسره به مقبره هیرفت عبارا بیرش میکشید و میخو ابید . 
۱۲ 








نقط ۱ گر سال وماهی یکدفعه کسی از خا نواده های اعیان 
بادی میمرد تا دوسه روز کارو بار او بدنیود ۰ همین شبها بود که 
يخ نورالدین ازاول غروب درهای اه واه وافست ومیر قت 
توی مقبره بالای سر مرده ی نشست وتاصیح قر آن میخواند . 

این‌وضم نقرپیا زندگی دائمی شیخ نورالدین بود » وسال 
های متمادی روز و شب را بهمین منوال میخذراند ۰ میتوان 
گفت که حتیاحساسات و تما جنی‌هم در او کشته شده بدود » 
زیرا شخ نورالدین تا گنون صورت ز نی‌ر| ندیده بود » تنهاصور تی 
از زن که ممکن بود درحافظه‌ی او اتری بجا گذاشته باشد قی فه‌ی 
مادرش برد که درموقع خردسالی شیخ تور الد بو مرده بود » از آن 

میدید هیاتهاتی بود ند که گاء گاه برای دقن مرده 


بپعدهم | گرز نی 
ها یاناتحه خوالی اهل‌قیور وزبارت شب‌جمعه بامامزاده میا مد نده 


ولی[نهاهم همیقه درچادر میاه وروبنده مستور بووند » بنابراین 
او اصولا از وجود زن حز يك هیکل سیاه پسوش چیز دیگری 
و 


یکی‌ازار وزهای تابستان تزديك غروب‌بود که شیخ تورالدین 
از[ بادی بر کشته ودر جادة باريك و پر گردو خاك باتاأتی وسر بزیر 
پست امامزاده مير ة 
هتوز اثرات] قتاب زردی 
بوه » نیم خنکی که ازروی باغات ۲ بادی برمیعاست چندش لذات 
بخشی دراو ایجاد میک رالدین که همیشه در موقع گذشتن 
ازاین جاده سرش پائین بود و نند میرفت امروژ دراثرخنکی ملایم 
هوا سرحالآمده وقدهپا را آهسته کرده بود 
و ثتی بسر بالائی کوچکی که مشرف بجشمه‌ی آب بزر گی بود 
رسید کمی مکت کرد . این چشبه که در پای‌تبه پائین دست اماءز اده 
قرار داشت محل پرت افتاده و خلوتی بود که گاهی او قات بعضی‌از 
اهالی‌ده برای غسل کردن به [ نجا می7 مد ند؛ کتار چذمه درختا لجیر 
خشك شده‌ای دیده میشد که میکفنند این درخت نظر کرده است و 
مردم برای دخیل بستن به آن هم میا مد ند . 
بخ نورالدین از دور ؛ درپائین تبه چند نفر قرقچی وزن 
های چادری را دید که کنار تجیر بزر گی که اطراف چشمه کشیده 
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بود باس میداد ند » دوسه قاطر ويك مادیان جپاز کرده هم کناری 
متعول چرا بوون: 

او اغلب اوقات در این محل اشخاصی را میدید که برای 
فسل کردن در چشبه میآمدند ۰ ولی تا بحال این تشر یفات و برو پیاها 
را درآ نجا ندیده بود .۰ ۲تأ بفکرش گذشت که لابد یل نفر از 
مانواده‌ی ارباب وخان[ بادی مشغول سل کردن است . 

اما اینموضوع برای‌او چندان قابل توجه نیود و برایش فرق 

نیکرد کسانی که دراین آب میرو ند ازچه تیپ وطبقه ای هستند » 
فقط مو قبیت اثخاس يك وقت برای او درخور اهمیت بود » [نهم 
موقع‌مردن 7 نبا بت براین اصلا به آن تشریغات و کسانیکه در بای 
چتمه بودند توجپی تکرده و هبینطور ساکت و خونشرد براهش 
ادامه میداد » و تتیکامسلا به بالای بلندی رسید بنا بعادت و بطور 

مرعبه دیگر‌سرش را بر گرداند وبائین تیه را نگاه کرد . 

در آن‌معل برت انتاده‌ی دور از ز ندگی درسينة سنگهالی 
که شیخ تور الد بن تا کنون جزخاموشی و آفتاب سوزان چیزدیگری 
ندیدء بود » نقشی از زندکی خودنبائی میکرد که تا بحال حتی در 
عالم خواب هم با آن برخورد نطرده بود 

روی تخته‌منك بزرك کنار چشمه اندام سرابا لخت دختری 
دیده میشد که موهای سیاه بافته روی سینه‌ی سفید و بسرهنه اش» 


افتاده و باخو تسر دی و نی مخصوصی مشفول لباس پوشیدن بود ۰ 


شیخ نورالد ین ازدیدن این منظره بکلی خودش را گم کرد» 
در يك لحظه تمام دوره‌ی ز ند گی خاموش و ناقس خودرا که گوشه‌ی 
مقبره‌ها و یا بالای سر مر ده‌ها گذر |نده بودفر اموش‌نموده و باحرس و 


و لع عجیبی بدن سفید و برهنه‌ی آن دختر را تماشامیکرد . 
دراين موقع قرفچیها که هیکل قوزی شیخ نورالد ین را در 

بالای تبه دیدند بنای داد و فریاد را گذاشته واورا هدید کر و ند. 
سیخ نورالدین خواهی نغواهی از[ نجا رد شد » وقتی" نرديك امام 
زاده رسید یک تبه دیگ سرش‌را نگاه گرد » اما ,جزداهنه‌ی 
شنی تبه که بايك خط"شکسته به سان وصل‌شده بود » چیز دیگری 
دید . رو برویش سر در خرابه ودیوار کهنه و کج ومعوج‌امامز اده 
با خا موشی و بی‌اعتناتی همیشگی اش بجای‌خود با قی بود » و قتی‌صدای 
ضر به‌های پا یش را دردالان امامز اده شنید پی‌اختیار يك | ثرخستکی 
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بر خلاف مع‌ول قر آن نمیشو | ند 
بت زیاد و ام میخواند وچند بار 
ا اصلا نمیتواتست در امامزاده بنشیند, 
و اطر اف ده‌پرسه میژد؛ فروب ‏ بر میگث 
یکی کوش یبواید۳ 

يك روز بمد از ظبر که خود راآمادة بیرون رفتن کرده 

بود یکس نبه یادش 7مد که شب جیعه اس 
قیافه اش قدری متبسم شده و از حالت اتتظار عبهم وشدیدی 


4 ی له وک فیر ون ده 


از فتن منصرف‌شده شو مت 


۰ یرون آورد 


و جلوی ایوان حرم پپن کرد » بعد دو زا 


تو روی آن نشست وشروع 
به قرآن خوانذن کرد امأهرچه .نت خبری نشد دب 


یل نداشت بعواب رود دو با 
تقریبا نیمه شب بو و که 
شنم که از مقبره بحباط افناده بوو می رادید که وارد 
صحن شده و بست حرم وفث ؛ خوشحالی شدیدی او را فرا گرفت 
فوراً شم را برداشت رفت در حرمرو بروی زن که کن 


بی ایستاده 
بود دعامیهو اند قرار گر فت و با ضدای بلند رو ع بو اندنز نارت 
نامه گرد » وقنی ز برچشمی نگاهی 


به سراپایآن زن افکند » از زیر 
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چادر سیاه‌شخیم | ندام سفیدو برهنة دختری که در کنار چشبه ذیده بود 
نما یان شد 
را لدین‌قلبش به طبش افتا د+رحالیکه حرارت‌شدیدی 
اقب بدنش را میسوزاند با میل و لذت بخواندن زبازت نامه 
ادامه میداد » پس او چند لحظه دختر ار باب وا دید که با انتدام 
برهثه وموهای فته مثل میب پس کت ززی بط باون 
نامه ایستاده است اول خودش را باخته زبانش بلکنث : افتاد اما 
فو را متوجه شده وازاین تجسم مطّ قدری منفمل شا ولی هرقذر 
همکن نشد » زیرا بدن اطیفی که مثل بار 


تعوانست. بخوا! ند,دیگر 


جلو چشمش میلفزید بکلی کلمات وخطوط را پوشانده بود . 

بالدخره زارت نامه را بزم تین کشت وی بآن کنجی 
که زن چادر سیاهی ایستاده بود نگاه کرد دید آثری.از.او نیست 
ودرحرم جزخودش کسی و جودندارد ؛ از حرم‌خارج شد و باز رفت 
داخل مقبره در از کشید. وهر قدر سعی کرد خوابش برد سکن نشد 
کنجکاوی شدیدی وسوسه اش میکرد» پس از چند لحظه چشمبای 
خسته وخواب] لودش روی بدنهة دبوار به شفّایل زرد شده‌ایافتاد 
که سالهای متادی شاداز دور 


صورت زنهای نقابدار شمایل شیح يك دختر سراپا لخت ی 
رسید ولی هبینکه شد دختر مثل يك پری لنزید و از 
پیش شمش مد وش » بازهم خوایش تبرد ۰ برخاست وی اراده 
بطرفت دراکوتاه و خوسری »خووده جزم توافت > وی از نتایل 
حوش‌شکسته صحن عبورمیکر دغازها که روی سنگها خوا پینده بود ند 


عکانی خورده و صدای قار قازشان بلند شد ۰ کدورت تلعی روی 


صورت شیخ نورالدین بیدا شده واز این صدای بیجا که خدوت و 
خاموشی را بهم می زد چندان خوشش نیامد. 

"شخ ور الدین جر هفته ای يك بار ]نیم شبهای «جنه 

وقت دیکر بخرم نیرفت ؛ در آن شبها او کنار دبوار زیارث‌نامه 

میخواند و شنع روشن میکرد و اطرافش عده زیادی زنهای چادر 

سیاهی‌روی [ جر فرش مر طوب‌حرم‌می نشستند و گر به میکر د تد. اماحالا 

کوچکتر ین ۳ از آنها بود و جزدیوارهای سیاه‌شده ازدوده 

دیگری بچشم نیخورد . 
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در شماع کم نور شمم چشم شیخ نورالدین به آدمکبای 
فلزی کوچکی افتاد که بدر چوبی حرم میضکوب شده بودند ۰ ۲ 
همه آنپا عوض شده و بصورت زنهای برهله در آمدند که مستقیما 
بچشپای شیخ نورالدین نگاه کرده و باو لبخند میزدند + نزديك 
رفت و آنبارا لمس کرد . چندش خفیفی ازتماس دستها با 
فلز سرد در بد نش ایجاد شد. بالاخره با کدورت و خستگی بر گشت 
رفت توی مقبره » عبا را بسرش کشید و در حالنی تفر 3 
پیدار فرو رفت . نزديكك ظبر بود که درائر گری‌وروشن شدن‌هوا 
اه ار هه 

هبینکه عبا را ازروی صورتش رد,کرد چشمش بشایل‌زرد 
وخاك آلود روی دبوار افتاد ؛ زنهای ها بدار هما نطورعزا دارو 
سا کت بعال خود بافی بودند , 

نوقت برخاست وبا ناراحتی عبارا بدوش کشیده از 
ماوق روز ده 

وقتی بالای تیه رسید با بی اعتنالی و نومیدی نگاهی به 
پائین افکند » اول کمی متمجب شد ؛ بعد که ات واسش را 

کرد دیدنه اشتباه نکرده همان دختر قشنك و آنر و زی 


است که با همان اندام سفید و برهنه _بی و ی سك کنار 
چشمه ایستاده است ‏ ولی اهروز دیگر ود 
ندارد و از قرقچیرا هم اثری نیست ۰ بطوری اطراف چشمه سا کت 
بود . مثل اینکه هه اورا گذاشته و فرار کردم اند » لرزش‌شدردی 
تمام بدن شیخ نورالدین را گرفت » بسد ازایشکه چند دقیاه مات و 


و اورانگاه کرد عبا یش‌را ی وسراز یری 
تبه را پیش گرفته شروع بدو یدن کرد . 
بمد ازمدنی با سروروی پرازخاك وعرق ریزان 

رسید » ۲نگاه آهسته نزديك رفت تا چند قدی سنك چشمهای تیار 

۹ متوجه شیخ نو الدین بود بکلی اورا منقلب و از 
خود بیخبر ساخنه بوده سراپایش از خوشحالی وشعف میلرزید واز 
حزارات میسوشت لک ند ای باطر افافکاده خوب مطتن 
شد بعد نزديك تر رفت دیگر فاصله ای وجود نداشت [نگساه 
۲ هسته خم شد ودستهایش را برای لمس کردن پا های سفید و 
لطیف دختر برد » اما یکدنمه هردو دستش با شدت بروی 


۸ 





صنك داغ و سوزان افتاد کمی بخود 7مسده و دید روی سنگ 
اا لت 

عرق سردی به تنش نشست و باراحتی شروع بسه نفس 
کشیدن کرد ؛ بمد برخاست و با حالتی منفعل و شکست خورده 


سربالائی تیه را پیش گر فت . 


و 

نزديك ‏ غروب بود ۰ صدای درهم و نا فرقت هگن 
از داخل یکی ازمقبره ها شنیده میشد ؛ دوسه نفرزن و مرد فقید 
که خود را در پلاس و گو نی یچ‌نده بود ندجلوی مقبره ر اه‌میر فتند 
معلوم بود یکنفر مرده است شیخ نورالدین بالای سر جسد مرده 
که رویش با طاته شال پوشیده بود نشسته و فر آن میغواند ضمتا 
گاهی مکت میکردوزیرچشمی نگاهی بز نهای چادر سیاهی که پا این 
پای جسد نشسته بود ند ی‌افنکند . 

کم کم مثل اینکه ۲ نها عوض میشدنه و بصورت دختررهای 
خوش اندام و برهنه درعیآمد ند. سینه های ارم وصاف و پستا نبای 
سفید و قشنك نبا درپرتو لرزان شمم جلوه ی مخصوصی داشت 
7 نقدر نزديك بودند که نفس 7 نما ,سور تش میخورد و بوی تن لغت 
دختر نشنة شیرینی باوی به‌شید ۰ دیگر نتو انست‌خودداری کند ,نکد فمه 
از جایش بلند شد ولی همینکه خواست بطرف نبا برود فوراً 
عوض شد نبد و بساز نگاهپایش با برق چسادر های عبا ای سیاء 


یکساعت بعد همه رفته بودند وغیرازشیخ نورالدین کسی 
در امامزاده نبوه » سای کچ ومعوج وشکستهٌُ اور وی دیوار مقبره 
اه 

ارات يك ارادة سخت روی صورت عبوس و گرفنه اش 


پیدا بود . گویا امشب تصمیم گر فته بود فکرش راآرام نگاهداشته 
وخودش را متوجه این بدنپای برهنهٌ خیالی نکند . نا گبان حس 
کرد که طاقه شال تسکان میعورد ؛ قسدری متوحش شده خود را 
غقب کشید . 

| نام سفید و ختر از زیر آن بیر ون [ مده و چشمهای‌سیاه 
درشتش را با حالتی تسار [لود ود یاو اشکند , 

شیخ نورالدین مدتی با دید گان پر ازنعجب و مات او را 
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نگاء کرد, بلند شد. و بطرافش رفت : ۲ 
میر فت دخترفاضله میگرفت وعق‌عقب 
بدیوار ترديك میشد؛ بالاخره بدن‌لطیف وعریا نش رایدیوار آجری 
و سرد مقبره چباند . 
شیخ نورالدین خود را برای در آفوش کشیدن او بجلو 
پرتاب کرد ولی سر و هورتش با شدت به آجرهای دیوار 
اصا بت نمود » کمی بعود ]مد » هر چه ۳ 
وطا هه کال هیور رها لو ول باق مادع ی تزور مدیگی مت 
زیر آن مملوم یود » دو باره با حالتی متعجب و حیران سرجبایش 
نشت ودر خیالات فرورفت.. حس کنچکاوی شدیدی که ميخته با 
تمایل جنسی بود وسوسه اش میکرد ؛ مثل.اينکه از بروز این‌حس 
کی شرم داشت سعی میکرداخود را از آن متصرف کند : ولسی 
موفق نمشد ».هم خوشخال بود» هم میتر سید . 
دست لاغر و لرزانش را بطرف لبهٌ طاقه شال دراز نمود 
اما بازخود را عقب کشید دومه مرتبه ایتعمل را با تردید ودودلی 
تکرار کرد » عاقبت یکدفعه با جسارت له طاقه شال را گرفت و 
از روی سر مرده هو نمی شودار شد که با چشمپای 
سیاه فر یشده یاو نگاه میکرد ۰ صدای قبقهة خشك و بریدة شیخ 
نورالدیی انعکاس منحوسی در قضای مقبره ایچاد کرد » خم شد 
سرش را صورت دختر تزديك کرد » چپرة لاغر وچروك خوردة 
پیرزنی را دید که چند تارموی خا کستری اطرافش ر يخته ور نك 
پریده‌ی سفردش توی ذوق میزد . با تنقرطاقه شال را روی صورت 
کشیده و از جسد دور شد رفت روی شوشتری کهنه یکوری افتاد 
و در حالیکه از اين جریان خسته شده بود نگاههایش با حسالتی 
پرازا کراه متوجه درودیوار مقبره شد, : 
دخعز مات وی خر کت میان»7ستانه در یتنا ده بو 
این بارشیخ تورالدین خواست بروی خود نیاو رد؛هر قدر 
فکرش را بجا های دیگرمتوجه کرد فایده نبخشید : 
له عبا را روی صورتش کشید ۰ باز هم اندام دختر از 
عبا پیدا بود . وقتی دید بپیچوجه نمیتواند از دست 


آن خلاص شود » بلند شد شوشتری کهنه و شیم را برداشت 


بخیال اينکه مکان امنی پیدا کرده و از شر این رویا نجات یا بسد 
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حرم رفت همیشکه خواست وارد شود دید نور خفه ای 
نجا را روشن کرده سنك قبر بلند شد و يك وختر سراپا لغت 
با اندام سفید ومو های‌سیاء بافته از آن خارج شد . 


شیخ نورالدین بر گشت وقتی وسط حبات رسید ۰ دیدهمان 


روشنالی صحن امامزاده را هم گرفت تمام قبر‌های صحن و مقبره 
ها يك يك شکافته شد و اجساد مرده ها بصورت دختر های لخت 
بیر ون مده و باو نز ديك میشد ند » در خت شاه توت خشك شده بصورت. 
یت دختر تفیبن شبکل داد و بحر کت افتاد جکسپای شمسأیل مقبسرء 
مخصوص خودش همه جان گر فته و بصورتهو جودا ثی‌هوس| نگیز بوسط 
صحن "مد ند . 
پس از چند دقیقه تمام در ودیوار امامزاده از دخترهائی 
که با بدنپای سفید فر ببنده‌اطر اف‌اور امخاصره کر ذ ند پر شد . 
شیخ نوراندین دپگر نتوانست تحمل کند و در حالی که 
وخشت شدیدی احاطه اش کرده بودفر یاد تررسنا کي کشید و با بفرار 
گذاشت » در موقم دویدن چشمش بسایه خودش افتاد » ۲ نهم به سس 
هبان‌صورت جان کر فته وپا به پای او میدوید ..سرش را پسالین 
| نداخت و باسرعت دوید تا بآ بادی رسید ودیگر تا صبح پامامز اده 
بر نکشت و 
ازاین شب‌بعد دیگر زند گی‌شيخ نور الدین بکلی‌د گر گون 
و دوچار هرج و مرج شد - همه جا گروهی از دختر های 
برهنه رویالی در مقاپل چشمش بودند » دیگرخیلی کم به امامزاده 
میرف » اغلب اوقات سر قبرستان » اطراف امامزاده یا بالای‌تبه 
سر گردان بود : 
مدتی بود که دیگر نمازش را هم فی‌اموش کرده بحود و 
شبهای جممه وروزهای زیارتی بکلی ازخاطزش محوشده وازمرده 
ها هم چندان اطلاعی نداشت . 
شتت 
یکی از هنین روزها نرديك ظهر بود که شیخ نورالدین 
تصادفا از جلوی مرده شوی خانه ده عبور گ 
]نجا هیجان بی سابقه ای بر پا بود . جعیت زیادی در 
رفت ومد بودند. هب ریش سنید های آبادی با قیافه های‌محز ون 
ت 





وساکت کناردیو ار ابستاده‌و بعضی‌شان درحالیکه تسبیح میگر دا ند ند 
زیرلبی‌فا نحه میغو | ند ند و استغنار میگفتند, 

صدای گر به و زاریز نها ازداخل مرده شوخانه میا مد 
نورالدین بطور عادی و بدون توجه ؛ مثل روزهای دیگری کسه 
گذدارش از[ نجا می‌انتاد ودر اطراف مرده شوخانه جزصدای پا 
و شایه سر گردان خودش چیز دیگری وجود نداشت مشفول عبور 
از ۲ نجا بود ۰ 

اما درا همین موقع قیافه‌ی فمر » مرده شوی بسادی در 
حالیکه چادر نمازش را بکسر بسته واسیاب حمام در ژر بغل داشت 
جلو اوسبز شد و با صدای زبر زننده ای که انگار از يك حنجره 
عسی بیرون می‌آمد به شبخ نورالدین سلام کرد و بطرف مرده شو 
خانه رفت . شیخ تورالدین در حالیکه از پشت سر قمررا نگاه‌ی-- 
کرد و کمی حوانتش متوجه جسدیکه الاناومیواست [ نرا شستشو 
دهدشده_بود ؛ بکدفعه دیددختره‌هما لطور لخت و بررهثه ازو سطجمعیت 
بیرون 7هد یکسره رفت توی مرده شوخانه و قسرهم پشت سرش 
واخل شد ؛ 

شیخ نووالدین نا گهان خالتش:غییر کرد وسستی و بی‌ار اد گی 
اش بحواس پرتی و دستیاچگی مبدل شد فکرش پی اختیار متوجه 
بدن لغت زنی شد که هم ۱ کنون دستهای قمر [نرا لمس میکرد. 

درهما نحال که ایستاده بودچند لحظه فکر کرد و نگاههای 
نا راعت و کنجکاوش را بدبوار های خرابه و رشتبام مسرده شو 
خانه افکند ۰ مد با تمجیل خود را به صحرائی پشت مرده شوخانه 
رسا نید ۱. 

"نجا يك دیوار قدیمی و خرابه زمیل را به پشتبام هسرده 
شوخانه وصل میکرد ۰ بطوریکه با کمی زحمت ميشد از آن بالا 
رات . درصحر الی پر نده پر نمیزه » شیخ نورالدین, با احتیاط اطرراف 
را نگاه کرد وخوب مطئن شد ,۲ نوقت عبا را گلوله کرده زسر 
بل گذاشت و خودر | بزورازدیو ار بالا کشید و نفس نفس زنان پایش 
راروی بشتبام گداشت . هبچيك از کسانیکه جلوی مرده شو خا نه 


جع بودند ۰ متوجه سایه شیخ نورالدین که مثل خودش شتاب زده 
و بسناك روی‌طاتی‌های پشتبام مر ده‌شوخانه میهز بد نشدند . 


بمد از اینکه پا های لرزانش دوسه مرتبه روی سراشیبی 
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طاقی سرخورد واورا از ترس رسوانی متوحش ساخت بهر زحمتی 
بود چبار دست وپا وسینه کش خود را از بر مد کی کوچك‌طافی 
باله کشید و چشمبا یش را به شیشه‌ی کرد وخاك گرفته ای کسه برای 
روشنالی آن‌جاکر گذاشته بود ند چسبا ند . 

مثل‌اینکه یکمرتبه دیگر واقعاٌ پای چشبه شکرار شده بود» 
همان‌دختر باهمان وضع برهنه ۰ آزام و بی‌حر کت روی تخته سنكث 
مر ده‌شوخانه خفته بود وقبر درحالیکه چادر نماز رابکمر گره‌ی‌زد 
خودرا برای شستن اوحاضر میکرد 

شیخ نور الدقن همینطور که اندام دختر را تماشامیکردحس 
کرد اینمر نبه برخلاف آن روزبای چشه و نمام رویاهامی که دیده 
بود آن تروناز گی و ی را داد وی *] فکر 
بود که دید یکی‌از زنها درحالیکه لگن ۲بی دردست داشت پیش 
رفت آب اول را روی بدن دخترر یخت و گفت : 

« نترس‌من‌خواهر تم 4 به شنیدن این حرف فکر او دفتتا 
متوجه نکته ای شد که تا همین لعظه از خیالش هم ننیگذشت . 
این را و اعمالی را که اوهییثه در مو قم کفن و دفن اموات 
مشاهده کرده بود | کون بالوی سرهمان دختر » دختر (رباپ ده که 
بدن برهنه‌ی او راپای‌چشه تباشا کرده بود میدبد ؛ ولی باین 
اندیشه‌آی که کم کم سبت نار ا<تی واضطراب درو یش میشه اعتنائی 
نکرد ۰ و آن راهم مثل‌نمام رژیا ها ویالات بیپوده‌ای فرش کرد 
که دراین مدت با[ نها در کشسکش بود. دراین ضمن‌مراسم شستن 
دختر پایان رسید و اورا برای دفن کردن میبرد ند ۰ شیخ نورالدین 
هبا نطور مخفیانه و باترس و لرز ازیشت بام مرده شوخانه پائین 
آمده راهش را کشیذ ورفت 

اما این مرده از آ"نهانی بود که درامامزاده بخاك سپرده 
شد » شیخ نورالدین هم چون متولی امامزاده بود اجباراً میبا ستی 
در مر اسم ختم وسو گوّاری شر کت کند 

چندروزی بود که اهالی مختلف ۲ بادی دسته دسته عیا مد ند 


فاتحه میغو| ند نلر و مير فتند,» درخلال این مدت شیخ نورالدین دیگر 


هیچ آن رویاهای سابق‌را میدید » هرچه در و دیوار را نگاه 
ید همه چیز بحال عادی خود باقیست . فقط گاهی که از 
جلوی مقبره‌ای که نسازه در آن‌مرده دفن‌شده بودمیگدشت » دخثرم 
را که هیا نطور برهنه و بی‌اعتنا بالای قبر ایستاده بود » میدید که 


0 


قیکی او 





لگن آبی بسرش ریخته میشد ۰ بعد بسدن او کم کم آب شده بزمین 
مر یغت و بشکل یکقطعه سنك مر مر سفیددر ی آمد . 
9 

آخر های شب بود » مراسم سو گواری در امامزاده 
پایان رسیده و داخل متبرهرای را که تا زه در آن مرده دفن 
شده بود ور لرزان چند شبم میاه که در لاله ها میسوخت روشن 
ی 

آویز جارهای روی قبر گاهی حر کت میکرد وسایه های 
درهم و لغز نده روی دبوار مقبره میافکن 

شیخ تور الدین که ازنماز ودعای مردم فارغ‌شده بود » 
کناری چندك زده ودرخیالات عیق ودرهی فرق بود ۰ : 

در همین حال گوشش صدای مبهمی را شنید که از داخل 


س من خواهرتم > . شنیدن این کلبات یکدفعه اورا 
ن‌آن روز مرده شوخانه و جسد مرده‌ایکه دستهای قمر 
7تسرا شست وشو میداد انداخت ‏ باز کم کم ناراخت شد » تام 
دوره‌ی زندگی آن دختررویالی را پیادآ ورد »از روزیکه اورا 
پای‌چشبه دیده بود» تامو قعیکه جسد بروخش تسلیم دستهای قمر شد 
وتاهمین روزها که مرتب بدن اورا بالای‌هیین قیر میدید که آب 
ميشد و بزمین میر بخت و بد هم . 
در اين موقم باز آن صدای مبهم بخوشش رسید 
< نترس من خواهر تم > - 
شتا فکرش متوجه کساني شد که آن رو زجلو مرده‌شوخا نه 
حضور ی واینروز هاهم همانهار| مر تب دراه مزاده میدید » 
دیگرهیچ شکی برایش باقی نما ند کمن واقمیت تلخ و مبهمی 
که تصورش‌هم رالدین را آزارمیداد) برای او روشن‌شد؛ 
مثل ستکی که در آب آرای بیفتد و آنرا بتلاطم آ ورد خیا لش 
را پر یشان‌و مفشوش‌ساخت ۰ 
نیروی عجیبی که تا[ نوقت_در زندگی روحی ساکت وبی 


صدا یش سابقه نداشته دراو قوت میگرفت وسراپایش را میلر زاند . 
با کوچکنر ین حر کتی قلبش به طیش میافتاد » چشما نش .حالت طبیعی 
خودرا ازدست داده ومثل این بود که نگاهپای دیواته‌وار اواز 
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زیر نفوذ قوه‌ی اراده‌اش خارج شده بود ند , 
بظرش میرسید که شعله ی شیم لاله ها بتدریج بزر گت 
میشدو مثل ستو نها یآ تش هولنا کی تا بسقف مقبره بالامیر نت ۰ چشم 
شیخ نورالدین درمیان شعله های آتش عده ای از دختر های برهنه 
را میدید که در فضا میلفز ید ند وز نهای چادرسیاهی لکن‌های آب‌را 
بسرشان مپر بخنند وهمه باهم میکفتند و نترس من خواهرتم» هی 
این بد نها آب شده محومیگشتند. و باز دسته دیگری بجای 7 نهاییدا 
میشد ند ؛ هیاهو وفوغای عجیبی بباشده بود ؛ تمام دختر های برهنه‌ی 
خیالی را که شیخ نورالدین تا کنون دیده بود جمم شده و با شتاب 
از در و دیوار و سقف ازمیان آتش ها بسداخل مقبره هجوم 
7 
گاهی بنظرش مير سید که سنك مرمر روی تبر کنار میرفت 
قبر شکافته میشد واندام لغت دختر ازمیان آن خودنمانی میکرد » 
کمی بعد دختران للغت درمیان موجهای خروشان آعش از نظر دور 
شد ند و پساز چند لحظه دیگر اثری از آنها نبود » فقط صدای مبهم 
هزاران نفر میآمد که به هنك کدك و زمزمه مانندی میگفتند 
نترس من خواهر تم > . 
خ نورالدین بامیلی شدید درودیوارمقبره را نگاه‌میکرد» 
و لی‌چیزی دیده نمیشد » فکرش بکسر بسراغ چشمه رفت همه‌جاتار يك 
و روی سنك کنار آب خالی بود + در مرده شو خانه هم تاریکی 
موج میزد » بمد نومیداه باز کشت » چنین بنظرش سید 
زند کی ! این ز ند گی‌انی که تازه بواقیت ان پی‌برده بسوده خیای 
زود تمام شده واوا کلون بانتهای حیات رسیده‌است . اما بازفکر 
میکرد ه هنوز بافی است زبر اين سنك مرمی سرد و مبان فضای 
تاريك قبر يك امید دیگروجود داره . چشما نش باحالنی ماث وغیر 
طبیمی بسنك قبر خبره شده بود »کم کم نشانه ها ی کوچث ترس و 
خوشحالی روی صورنش بیدا شد اند یشه‌ی هولناك و لذت بخشی‌در 
مغرش ایجاد گشته و مثل‌خوره اورا مبعورد . 
لبپایش باحر کنی محسوس نکان خورد وازمیان آن کلبه‌ای 
عجیب بر ون۲مده مثل یك خناش رویافکارش پر گشود... نبش!۱.. 
فکر وحشت کرده و پنجه های لاغردستش مثل‌میله‌های خشث 
ی درهم فشر ده شد » دیگرهیچج چار | نمید ید سرش‌پا این بود و 
فقط نگاههای شرر بارش متوجه_برآمد کی چپار گوش بر بود . 
۳۹ 





۱ نه محال‌است .... میخواست منصرف شود . اما 
اندام دختر از پشت سنك مرمر وخا کهای قبر بنظر میرسید که باچشم 
های معمور وفر ببنده (ورا میطلبید . 

دیگر هر قدرخواشت مقاومت کند مم‌کن نشد » یکدفعه مثل 
ایشکه از زیر بار سنگینی خلاص شده باشد تکانی خورد و اثرات 
جسارت دیوانه وار در قیانهای ظاهرشد » خون در ر گهایش به 
جوش مد ۰ دستهای او باسرعت به لبه‌ی‌سنات مر مر گنداشته شدو 7 نر| 
فان 4۵ 

ات رک ۳ 

۲ نوفت خم شده و باعصباتیت لجوجانه ای‌شا نه اش را بسنك 
بند کرد و بامنتهی قدرت ۲نرا نشار میداد . دانه های درشت عرق 
دور چشمپای گرد شده وروی صورت‌ور یشاو که درشعاع[ تش‌سرخ 
رنك پنظر میر سید |یجادشد ۰ نقس‌های گر فته و ممتدش بشمله‌ها میشورد 
و آنها درهم میکرد ۰ بازهم فشارمیداد یکس‌تبه صدای جر ین 
ریزش و بهم خوردن جارها ولاله ها بلندشد » سنك بعقب رفت ؛ 
شله‌ها پخش‌شده همه جارا گرفت . 

شیخ نورالدین یاچتگالپایش که مثل شاخهای فولاد سخت 
شده بود خا کهای قبر را کتارزد ۰ بعد دستهایش را تاشانه توی قبر 


برده » يك هیکل کفن پیچ سفید را كت وسنك. بمر‌ون کشید . 


کفن را ازهم درید » صورت و نیمی از بسدن ر نك پدیره‌ی 
دختره از آن بیرون آمد ‏ 

قپقبه ممتد و ترسنا کی از گلوی شیخ نورالدین خارح شده 
در میان امواج آ تش پخش شد . جسد مرده روی دستهای لر زان 
او لفز ید و بمد درمیان بازوان فویاش فشرده‌شد درحالبکه‌خنده‌ی 
دیوانه وا و فاتحانه‌اش فضای مقبره را پر کرده بود » بدنش کم 
کم سرد ودستهایش ازهم گشوده شد وعرق سرد مرك روی‌پیشانی 
او تست و جسد تمه ب‌هنه‌ی ادعتر اروی وادوهایشن وهافعت . 
هبا نطور که نگاههای بی حالتش متوجه صورت رن پریده 
مرده بود » یکدقعه ما نند شیثیای جامد بوسط قبرافتاد وجسد دختر 
مثل یکقطمه سنك مرمرسفید. رویش را پوشانید . 


ع . حسین . غر اب .۳ 





تما شا مه در 4 پرده 


اشخاص در برد اول 


ماری 
ژزف 
ژاك 
البرت 
لیا تا 


( سن 


هثر پیشة اپرا 
نو کر ماری 
مجسه ساز 
پدرماری 
شاهزادءة هندی 
پرده اول 
اطاق کار هثر پیشه ای‌را نشان میدهد ؛ پیا نوی دیواری سیاهی 
درسبت ر است و میززتحر یرو کتا بخانٌ کوچکی گوشه ای ازسمت 
چپ را اشنال کرده » در مقا بل در شیشه‌دار بزر گی دیده 
میشود » از پشت شیشه‌ها چراغهای خیابان وخانه های چند 
طبقه معلوم‌است ۰ نزديك بیا نو مجسمهٌ نیمه کار ه ای‌د یده میشو د 
که از کچ ساخته شده » چند سبد گل بهلوی‌میز توالت‌رو 
بروی در ورودی‌سن روی میز کوچکی گذاشته شدهٌ ماری 
در حالیکه آهتکی شرقی را زمزمه میکند دراطاق راباز 
۳3 
عجب :در ست صورتم را باك نکردم . ژزف. (ژزف وارد 
میشود ) 
(سن اول ) 


بله . 
1 


چندد قیقه صبر کنید. (میغو اهد برود) 


ماری ژزف. 


ژزف 


ف‌ِ 


بله- 

امروز کسی زنك در را برای خاطر من فشار نداد . 

نه خیر . ۰ 

چطور میکنه معلم پیانو : ژاك مجسمه ساز ؛ الکسا ندرشاعر 
بسراغ من نیامده بباشند . مگر ]نبا عشق را فرآموش 
کردها ند و 

بخشیدما دموازل» شاید برای بدست آوردن عشق‌جانی بهتر 


۳۱ 





ازاینجا وقلبی حساس‌تر از قلب شما بیدا کرده| ند 

با همبکنه .5 2 

(با اطمینان) فیررممکن هم پنظر نمیاد:: 

( مثل ایتک از شنیدن -رفهای ژزف خسته شده ) آب 

شد 

بدون‌شك | گر تابعال به آن حرارت میدادم گرم میشد . 

درانتصورت گرم نشده 1 

نه خیر 

بسیار خوب(ژزف‌غارج‌میشود )(ماری باهود) بر ای بدست آوردن 
عشقجامی بهتر از | بنج و قلبی‌حساس تر از قلب شما پید | کر ده| ند 
مسکنه » غیر م بنظر ننیاد ۰ (میخندد) ( ژزف وارد 


( سن دوم ) 

ورف "والت: 

ماری فقظ ؟ 

ژزفت بله . 

مار ییاد. ( ژزف خارج میشود ) 

( سن سوم ) 

ژاك (وارد میشود) سلام 

ماری اوه ژاك تو لی:! 

ژاك. بله مگر ژزف نگفت که منم. ژزف 

ماری چرا صداء‌یکنی ۰ ژزف ورود ترا خبرداد ولی ... 

ژاك ولی... 

ماری من‌خیال نمیکردم امشب_ بسراغ من ببائی 

ژاك ( می‌خندد ) ماری مثل‌اینکه دست و پاتو گم کسردی ۰ 7مدم 
مجسبه را تمام کثم ۰۰۰( کت خود را کنده روی صندلی 
میا ندازد ) این‌مجسبه‌هم بکلی‌و قت مرا تلف کرده . 

ثاری | گزاسیاب زمت‌شده؛ امیتونی ۲ ترا ناشام بگذاری 

اك ن نیتونم . (ابزار کار خودرابرمیدارد) | گرمیل‌داری شروع 
کنم. (ماری ی نشیند) باینظرف نگاه کنید. (نگاه‌میکند) آه 
این چه طرزنگاه کر دئه ۰ عالت نگاهت کاملا تغیبر کردم؛ 
مثل دیشب ( ماری مردد ) فراموش گردی" ٩‏ نگاه سرد 
و خشك : 

۳ 





ماری عجب ۱ شا نگاه راهم کلاسه کردید ؟ 

ژاك بله خانم . نه‌من‌همهٌ مردها تگاءر| کلاسه میکنند . 

ماری (باتسغر) خوبقای نگاء شناس ؛.نگاه سردو خشك کلاسيك 

میتعواهید یا روما تيك : 

ژاك متأسفانه نه کلاسيك و ته روما نتيك . حاضر باشیدشروع‌میکنم . 

ماری حالاتصمیم دار ید مجسیه را تمام 

ژاك (درحالیکه مشغول تراشیدن مجسمه ۱ 

ماری خوب بفرمائید بمدا بچه بپاته بدیدن من‌میائید ؛ عقیده دارم 
بگذارید چون بهانه خو بیست 


برای دیدن من . 
ژاك ( با بی‌اعتنائی ) مدلهای‌دیکری هست که بعدااز آنها مجسه 
بسازم . 
ماری خیلی‌جدی حرف میز نید » آیا نبیعواهید اقرار کنید که يك 
نیرولی شمارا بیپا ن مجسه‌ی نیمه کاره بمنزل‌من میاره؟ 
ژاك نیفهم 
ماری پمکس می‌فهسیدمنتهامثل هنر پیشه ای که عاشق گیج مو لیم را 


ژاك ها» . مقصودشمار|فبیدم . ب 
عشق تو چون 7هن‌ر بات ی که بر اده‌هایآهن را بخود: 
میکند مر | بسو یت[ ورده‌و و ادارم کرده‌چون کلاسیکها 
شاتردهم تو را پرستم ... (باغو نسردی) راحت شدید : 

ماری ۲ قای ژاك مسغره کنید » بالااخره روزی میرسه که شماییای 
این پنجره بیائید ومرا ممبود خود بخوانید . 

ژاك ممکنه؛ امادرخواب . 

ماری ژاك! گر تو نت بمن‌احساساتی نداشتی‌شبی که من‌رل ]یدارا 
بازی میکردم ۰ با طررز عجیبی که هر گز فراموش نبیکنم 
مرا نگاه تیکردی . 

ژاك بعکس اگرفراموش نکرده باشی تکامرا قبلاتوشروع کردی 
و برای کلاسه کردن آن‌مرادرزحمت انداختی ۰.۰ اما این 
مجسبه . خیال نبیکنم بیش از یکی دوجلسه کار داشته باشه . 

ماری مجسمه. بعقیدء تو | گر این مچسمه رو ح‌د اشت معرف چه شخصیتی بود؟ 

ژاك معرف زن حساس متکبری که مرد های بی شخصیت مجبور 

۳۳ 





بودند برای خوش[مد او دامن پیراهنش را بپوسند 

.. راستی پر یشت شاهز اده لیاتا باندیم خود 

در لژ و سط ابر | نشته بودند.لیاتا تا[ خر نمایش متوجه من بود - 

ژاك عجب ! پس‌تو قع‌داشتی‌در ودیوار را نگاه کنه ؛ البته تماشاچی 


برای دیدن هثر پیشه میاد . 

ماری و لی‌ژاك نگاه او بادیگران فرق‌داشت؛ چشمان جذا بش‌متوجة 
بازی" من نبود. بلکه ... 

ژاك متوجه زیبالی‌تو بود . 

ماری بله ژاك اوتمام‌مدت متوجه من‌بود. پساز اتمام تبایش سپد 

بزر گی برای من فرستاد (سید گل را نشان‌میدهد) سبد 

۲بی‌ر نگهه » ازاطاق هنر پيشه ها که بیرون [مدم دیدم در 
راهروایستاده » مرادعزت کرد که بااتومبیلش بعنزل پیایم» 

واك حتاً توهم قبول کردی . میخواستی ازش تشکر کنی. 

ماری شب بمدهم باز 

ژاك درل وسط اپرا نشمته بود . 

ماری ( ازخونسری ژاك عمبانی میشود ) پله + میتونم یگم دیشب 
باولم یشتری بمن نگاه میکرد » چتددفعه چشمم بچشمش 
افتاد و بیش‌از چندئا نیه باو نگاه کردم . 

ژاك خوب‌کاری کردی » حتاً از بازی توخوشش آمده . 

ماری انترا کت دوم بود دیدم ندیم او ... 

ژاك يك‌سبد گل بر ات آورد. سبدسفیدر نگ (به سبدها | شاره‌میکند) 

ماری بله يك سبد گل سرخ بسرام آورد؛ ازاطاق هنر پیشه ها 
بیرون [ مدم . 

ژاك دیدی منتظرتایستاده» خواهش کرد بااتوهبیل‌او بعنرلمدی» 
درست مثل‌شب قبل . 

ماری بله ژاك توخیلی باهوشی . نزديك منزل که رسیدیم اورا 

دعوت کردم امشب اد باهم قهوه بخوريم . 

ژاك پس امشب‌شا میز بان شاهزاده لیا تا هستید : 

ماری بله » نار احت شدید: 

ژاك اگر تمیامد بپتر بوو . 

ماری ژاك من زن عجیب وغریبی‌هستم ؛ دریچه های قلب من بر وی 
همه بازه » حتی باو گفتم اگر افسانه های شرقی را خوب 

۳ 





تمر يف کنی باتو بپندوستان میام . 

ژاك فقط برای افسانه های شر قی ؟ 

ماری هتنپا افسانه‌ها ‏ بلکه از نظر ارزشی که شرقی‌ها برای زن 

تلند . ژاك شرقی‌ها بی‌اندازه بزن اهمیت میدهند . 

ژاك بیمین جپت بتعداد روزهای هفته زن‌میگیر ند ( ماری سعی ی 
کند بحث را هوش کند) . 

ماری پینم‌ژاك»آمدن او پاینجا تورا ناراحت میکنه ؟ 

ژاك ناراحت که نه » ولی| گر نمیامد بهتر بود » چون وقت زیسادی 
بر ایکار کر دن داشتم . 

ماری اوه ژاك تو که فقط بشکراین مجسمه هستی . 

ژاك جزاین باید ازمن توقم داشته باشی ۰ هر کس به يك چیز علاقه 
داره ۰ یکی بافسانه‌های شرفی دیگری بسادموازل ماری 
منهم پمچسه_ نیمه کارم ۰.۰ ( کمی‌مکث) راستی نگفتی لیات 
راجع به چه موضوع میخواد صعبت کنه ٩‏ 

ماری موضوع بحت آزاده » راجم بهمه‌چیز »ثار باستانی + رسوم 
وعقاید » طرز ژ ند ی و عشق هئدوها . 

ژاك (باتسغر) عشق هندوها ۰.. عجب مبحلی‌ر | انتغعاب کسردی + 
تو میخو|هی بالیاتا ‏ اجع بمشق‌سحبت کنی؟ گمان نسیکنم بتو نه 
حررفهای تورا بفپمه . 1 

ماری فهمیدن و نفهمیدن او؛مهم نیست ۰ من میخواهم بوسیلا او 
مند و ستان را ببیلم + 

واك مان این يك حرفی ؛ولی[یا میتو نی بی‌عشق زندگی کنی ۱ 

ماری ناراحت نباش » هبینطور که اینجا ز ند گی میکنم ]نج هم 
ز ند گی خواهم کرد (ژرف وارد میشود ) ۰ 

رس چبارم ) 

ژرف شاهزاده لیاتا و پدرتون 

ماری هردو؟ 

ژزف بله مادموازل » 

ماری_ بیان (ژرف خارج‌میشود) 

ژاك پس من فردا شب برای تمام کردن مجسه میام + آیسا وقت 
دار ید ٩‏ 

ماری بله (ژاك میغواهد برود) و لی... ما ندن‌شما ما نمی نداره . 

۳۰ 





ژاك نه» نبیغواهم‌مزاحم باشم... (لیاتا و البرت واردمیشو ند) 

ماری اوه سیولیاتا » سلامپاپاجون » معرقی‌میکنم (به لیات )دوشت 
هنری من میوژاك (بوات) شاهزاده لیاتا . 

لیاتا ‏ ازشناساتی‌شا خوشحالم ۰ 

ژات متشکرم » و لی‌مادمو ارل ماری من‌قبلا] تای لیاتارا میشناختم. 

ماری ( میخندد ) ۲ قای لیاتا تعجب نکنید دوست من ژاك یکی‌از 
جوانان خوشمزه‌و بذله گوست . 


ژاك بله آقای لیاتا پذله گو وخوشنزه پستيدة مادمو ازل‌ماری. کم 
حرف و بد اخلاق بمقیذه خودم . ضیناً عقیده آزاده شا هم 
هرطور میل دارید میتو نید دربارة من اظهار عقیده کنید. 

البرت آقای زاك این چه طرز حرف زونه ؟ 

ژاك ( با تسغر ) اوه مسیوالبرت به بخشید من هیچ متوجه 
شا تبردم . 

ماری چطور :شا پدرم را ندیدید :1 

ژاك چرا دیدم ولی خیال میکردم منیو البرت اکثون در افکار 
شیر ینی قوطه ور است ... .افسوس 

ماری افسوس که چه و 
فعلی اکشید . میدو نبد چطور ۰ سبت ج 
میو البرت را ی گذاشتم که با اندیشه ای شیرینش 
سر گرم باشد؛وسط تابلو يك عاخ فظیم شرقی ميلکشیدم و 
میو لیاتا را وادار میکردم که دامن پیراهن چین دار 
ماری را پوسد » ست چپ تاپلو مدلهای آینده ام را 
می کشیدم در حالتیکه از نبا مجسبه میساختم؛ این کوشه 
هم که خالی‌است ژزف را می گداشتم که بزند کی مسنعرء 
همه ما بخنده . 

ماری (با عصبا نیت) مثل ايشکه باهم زیاد حرف زدیم. 

ژاك میتونید دیکه حرف نرنید . ( البرت‌با لبخند ساختگی ) 

البرت مسیو ژاك اجازه بدهید باهم چند گیلاس کنياكت بنوشیم . 

ژاك کنيات ؛ بله 7قای البرت پاید دختر خانم شا ماری راتتها 
بگذاريم » تا داستا نبای شرقی را که بی لهایت بآن علاته 
دارد بشتود ؛ ولی میغواستم ازقای لیانا خواهش کنم ۶ا 
۳ ۳ 





بزدن دختران هندی در مقابل خدایان ومردان 
صدو پیست زنه‌ی شرق را بطور مقصل تعر یف کنند . 
لیات پس‌شماهم کم‌و بیش داستا نبای شر قی را شنید ید , 
ژاك "یله بهمین/جیت میل دارم ماری هم ]نها را بقنود . 
البرت ۲قایژا فراموش کردید قرار بود* برویم و سلامتی‌دخترم 
چند گیلاس کنياك بنوشیم . 
ژاك ا گر میخواهید بسلامتی دخترتان بنوشید » با شاهزادء لیاتا 
تشر یف بر ید چونسلامتی ماری فعلا برای ایشان اهمیت 
داره. ژیرا گمان تبیکنم جزماری کسی حاضر بشنیدن| فسانه 
های شرقی باشد . راستی آقای لیاتا شمااز تم یف‌داستان 
های شر قی‌چه منظوری دار ید ؟ 
لیاتا منظوری جز گذراندن وقت ندارم . 
ژاك ولی کنته های بی اساس شمابالاخره‌ماری وا خسته میکند . 
ماری نه ۲قای لیانا مطمئن باشید ا گر شما ده روز متوالی برایم 
روز وشب داستان سرائی کنید من از شنیدن " آن خسته 
نمی شوم . 
ژاك البته با رعایت يك اصل مهم.]قای لیاتا» | گرمیعو اهیدموفق 
بشید که ماری را همرّاه داستا نهای خود بهندوستان بس ید 
سعی کنید همه وقت از زنها تعریف کنید » داستا نراطوری 
تمام کنید که مرد منلوب وزن فانج شده باشد » همیشه بی 
وفالی را ببرد ها نبت بدهید؛ و نرا مظهر زیبالی‌عرفی 
» در اتصورت میتوا نید |میدوار باشید 
لیاتا اتعاقا اکثر داستانبای شرقی ابنطور تام میشوو 
ژاك ۲فای البرت (با تسخر) ما کنياك خوردیم ؛ 
الیرت ‏ ه7قای زاك»ولی وفت بررای خوردن داریم: 
ژاك یس بریمءشا بسلامتی مادموزل ماری» ومن بسلامتی مدلهای 
]دام ده 
البرت بنوشیم (هر دو میخندند ) (البرت‌وژاك خارج میشو ند) ۰ 
ماری یسلامتی مدلهای جدید . مان آقای ژاك ۰.۰ ژرف. (ورف 
وارد میشود) 
ژزف بله . 
ماری قبوه‌حاضره: 





ژزف یال میکنم 
ماری. بیار ید (ژزف خارج میث 
لیاتا حس میکنم از رفتار 7قای ژاك ناراحت شدید 
ماری بله » او همیشه با گفته های نیشدارش مرا آزار میدهد 
لیاتا شا خیلی مهر بالید والا تا کنون او را ترك کرده بودید 
ماری ترك کردن او برایم مسکن نیست ۰ 7قای لیاتا گنتار او مرا 
ناراحت میکند ولی من از آن ناراحتی لذت میبرم (ژزف 
وارد میشود) 
ژزف قهوه. 
ماری بیارید (فنجانها را روی میز میگذارد) مرسی 
(ژزف خارج میشود) 
ماری آقای لیاتا خیال میکنم موقم داستان سرائی شما رسیده 
لیاتا داستانی‌ر | که پسازصرف‌قپوه تعریف خواهم کرد يك‌افسانة 
شیرین چیلی است (قبوه را میعورد) دو هسزار سال پیش 
شاهزاده خانمی چینی پس از مر کت پدرش چون برادر 
نداشت صاحب تاج و تخت کشور پهناور چین شد ۰ پدر او 
دردم واسین وصیت کرده بود که برای | نتخاب شوهرروز 
سوم مر کش چشم بسته پا ازقصر بیرون گذاشته در خارج 
قصر چشم باز کند باولین کسی که بر خورد برای رضای 
خاطر خداو ندان چیت قر با نیش کند ۰ بمد ببیل خود هر کس 
را که خواستانتخاب نماید ... شاهزا 
پدرش روز سوم مرك او چثم بسته از قصر خارج 
اولین کسی که نظر اورا جلب کرد محبویش بود ... پا 
رو برو شد که حاضر بود جان وهستی خود رابرایش 
فدا کند » آن جوان قثتك صاحب قلب شاهزاده خانم 
بودءشاهزاده چینی طبق وصیت پدرش دستورداد محبو بش 
را بسید بزرك به بر ند » تامطابق تشریفات مذهبی قربانی 
شود . صاحب تاج وتغت کشور پهناورچین تام زوزرا با 
گریه و زاری گذراند » گاهی تصمیم میکرفت از قرابانی 
دن او منصرف شود » بعد وصیت پدررا بخاطر آورده 
اورا فراموش میکرد . 
ماری فقط برای وصیت پدرش .:.۱ 





لیاتا بله ۰ پرای وصیت بدرش ... کم کم‌هو! تاريك وموقع‌اجرای 
مراسم قر بانی رسید . ( لیاتا سا کت میشود ) 

ماری بعد.: بعد چه شد 1؟ 

لیانا شاهزاده خانم برای خود کشی مارسیاه خود شافان را که‌در 
جببه ای ازطلای‌ستید مغفی کرده بودهمراء آورد . عاشق‌و 
معشوق در مبد:‌بزرك مدتی گر به کرده‌و از بخت بدخود نزد 
خدایان شکوه وا شکایت نمودند ۰ بدستور خداو ند معبد 
آتش زیادی افروختند » مامورین قر بانی گردآتش زانتو 
زده و بر ای‌رضای خداو ندان چین‌دعا خواند ند؛ پس از اجر ای 
مراسم قربانی.جوان عاشق با قدمپای متین‌و مر تب» بدون 
تزلزل روحی بمیان شعله های "تش رفت . 

ماری ولی شاهزاده .. 

لیاتا شاهز اده‌خا نم که مثل‌مجسمه‌ی‌بی روحی ناظراين منظر و حشتناك 
بود» پس ازچند ثانیه بپت وسکوت» درجببةٌ مار سیاه را 
باز کرد » شافال ما ند رقاصه ای عشوه گر سرخود را از 
جبه برون آورد شاهزاده خانم باوحشت بچشمان خیده‌ی 
مار نگاه میکرد » شافال زیاد شاهزاده خانم را نا راحت 
تکرد ماد عاشقی که میغو|هد لبان معشوقش را ببوسد 
سر خود را بطرف صورت شاهزادة چین که مثل 
مجسیه ای خشك شده بود برد . عشوه گری مار سیاه اندام 
ظریف شاهزاده را بلرژه انداخت» دیگر قادر به نگاه 
کردن این صحنه وحشت انگیز نبود . چشمان‌خودرابست. 
شا فال بوسة از لبان کبو دشاهز اده‌خا نم گرفت وسم‌خطر نا کی 
را درخونش بجریان انداخت . قلبی* که تا لحظةٌ پیش از 
عشق و وحشت می‌طبید آرام شد ..جسد بی روح شاهزاده به 
روی زمین افتاد ۰ در اییموقم ازپس طوفانی عظیم‌ور عد 
و برتی عجیب زلزلهً خطر نا کی تمام معبدر| باخاك‌یکسان 
کرد . بمدها مردم کشور چین بر خرابه های آن معبدی 
سالفتد بنام مد عثق . 

ماری" مبدعشق؟ 

لیاتا بله مد عشق . مثل اینکه از شنیدن‌این افسا له |راضی‌هستید. 

ماری بله»داستان شیر ین و جذابی بود ۰ |ما["یاممکن است‌داستان.... 

۳۹ 





۷ ربله ‏ داستان:د تکوی دارم که اگی اجازم بفرماعید تتریی 


ن از لحاظ ملیت ؛ ورسوم و عقاید تفاوت 


ماری هان [قای لیاتا. مقصود شیا را فهمیدم و لی... 

لیاتا ماری»من با خود هدیه نا قابلی آوردم ( جعه چواهرات را 
بازمیکند ) اگر اجازه بدهی این جواهرات را . 

ماری ( با تسضر) با این جواهرات ۱۳ 

لیانا بله » اجازه بدهزیر بایت بریزم ۰ من مدت‌شش‌سال‌است که در 
پار یسز ند گی‌میکنم » چون به اینز ند کی‌عادت کردهام میل 

دارمدر تصرهجلل‌شرقی خود از دختری‌چون‌تو پذیرالی کنم: 

ماری پش ژاك ؟ 

لیاتا ژاك هم برای خود مدلهای جدیدی پید| میکند . 

ماری مدلهای‌جد ید) بله مد لهای‌جد ید( به لیا تا)در | بنصمورت| هید و ار باش 

لپاتا چی؛ با من میائید . 

ماری بله میام » ولی نه برای شما پلکه برای دیدن هندوستان 
( ژاك وارد میشود ) 

سس ی 

ژاك اجازه هست ۱ 

ماری بله ژاك » با 

ژاك کبان میکنم داستان سرامی تمام شده . 

ماری بله 7قای ژاك شاهزاده لیاتا بعدی شیرین سحبت کردند» که 
من مجبور شدم هبراه داستا نهای‌جذا بشان بهندوستان بروم. 

ژاك البته برای داستانهای شراقی و دیدن هندوستان ۰ ( متوجه 
جواهرات میشود ) این جواهرات مر بوط بکدام داستا نه. 

لیاتا مدیه نا قابلی است که به ایشان نقدیم کرده ام ۰ 

ژاك خوب کردید.|ماشمامادمو ازل‌ماریامیدو ارم‌هما نطور که آرزو 
داشتید [ قای‌لیا نار وزی هزار بار دامن پير اهنتان‌ر | پوسه زده‌و 
جواهر ثارتان کنند ۰ .. ]"فای لیاتا تعجب ماری 
مییگفت . 





ماری لازم نیست انقدر نا راحت بشید . بله [ قای لیاتا من 
مرد ها باید پدامن پیداهنم بوسه زنند وژمر| معبود خود 
بخو| نند ‏ (روبهژا) آراحت شدید, . 

اك نا راحت نبودم » حالا کی خیال مسافرت دارید . 

ماری مثلا فردا صبح 

ژاك ( باخود ) مثلا فردا صبح . پس در اینصورت‌مجسه‌ی نیمکاره‌ی 
مادموازل ماری بیمین حاات باقی میمونه ( مجسه را 
جلوی سن آورده پیر اهنی‌هندی بآن‌بی پوشا ند ) غوب نگاه 
کنید شا درزهندوستان باین‌صورت در میائید ... (میخندد) 
راستی مسعره است اندام غربی در لباس شرقی ( بطرف‌در 
میرود ) ژزف ( ژزف وارد میشود.) 

ژزف بله ,. 

ژاك کلاه من ( ژزف خارج میشود )پس‌این مجسمه فملابپمین‌حالت 
باقی .میمو نه .. 

ماری اطمینان داشته باشید که برای" [هميشه | بسه این حالت باقی 
خواهد ماند . 

ژاك مانمی نداره دراین شهر مدلهایقشنگی که علاقه بداستانهای 
شررقی نداشته باشند زیاده . 

ژذف (واره میشود) کلاه 

ژاك مرسی ژزف . خدا حافظ خا نم عچیب و غر یب . شد| حا فظ مسیو 
لیا نا ورف ۰ این م‌ انبام تو ( باو پول میدهد ) خدا 
حافظ ژزف 

۳ 


معشوقةٌ خدا « از شیروانی» 





دلفروز اختر صبح » میشود از پس کهسار پدید . 

ماه چو نان زن شومردهُ زار » بسر‌مرده شهر » 

اشك میبارد و با شد » با تاش »کافور - 

سایة قوسی هر کتبد مخرو به بخاك » چهره میساید وهم انگیزد . 
سایةً سروبنی از لب جوی ۰ سینه کش ۰ ترسان ترسان » 
زچین بگذشته ۰ با ستو نهای سپید ایوان » 

بهم آمیزد ۰ 7"نسان که در [غوش کشد ؛ 

عاشتی دلبررخویش . کوچه های کج ومعوج چو یکی نورسیاه » 
بکشیده اصت برخسار غم ۲ لوده شهر . 


بت 
ی خم میچوشد ۱ شعلهٌ شم بخود می پیچد , 
چنکك بگیخته سیم » برسر زلف پریشان بت‌ی‌زده‌لی» 
زده چنکگ . ساقی خسته فتاده است زکار 
پای خم جام بکف کرده سجود . دیگراز منبچگار 
پرسر مسند خمعا نه فتاده است خموش ؛ نقشی از 
رفته با طایر فکرت سوی عرش ؛ وانچه مانده است بجا 
سایه‌می هست ازاو ۰ هر کجا گشته حرینی مدهوش » 
جای اقتاده بغاك . خاك ر نگین شده از ر نك شراب 
کشته ذرات شراب[ لوده ۰ بروانپا توام » 
رفته رتصان سوی کردون افلاك » کوشه‌لی بای خمی؛ 
( رندی ) از یس زده می » رفته ازخاطر او[ نچه که هست ۰ 
پیند او درخم جوشان » دورازبند مکان یا که زمان » 
چیزی از گیشده اش ۰ رخ نماید چوشرر گاه بگاه 


تا 
می خم میجوشد . ر ند پوینده بره میکوشد . 
و سن فکرء سوار » دود اندر پی گسگشتة خویش » 
سوی هرشهرو دیار . متصدش همچو گر رز نده غزال؛ 
هیر مد از نظرش . او شده محو دراین فکر پریش » 
۲ نچه جوید بکجااست . طاق میغانه براو گشته چنان » 
طاس لقز نده ومور ۰ ومقر نی هایش ؛ 
بخله پیکر اورا گوئی ۰ همچو نیش زنبور . 





وتو 
نفغه صور دمیدن گیرد ۰ اندران ظلمت شب : 
باز گرد خاموش . ر ند حیرت زده گشته اشت سراپایش گوش . 
کنبد میکده ازهم پاشد ۰ 7سمان وهمه کو کب هایش؛ 
نرم و آهسته فرو میریز ند . گرد هم میچرخد ۰ 
همچو لغز نده حجاب . نا گپان اختر کان + 
منفجر کشته وازهر یکشان » دختری زیباروی» 
رخ ناید بدوصد از وفریب . بکف هريك از آن دختر کان » 
چیزهائیست فر یبنده و نفز ۰ اين یکی صدها گوهر ۰ 
هریکش خورشیدی » ند گرصد ها دفتر » 
هریکش تمهیدی . وین زند بر نفسش آتش یز » 
با کشا قوس هوس اتکیزی « مینما یا ندش اندام سپید » 
که پیچیده پگیسوی سیاء » ر ند دلسوخته هردم ؛ 
کند از ]نها دوری . عات 
خشمکت چپره ازاو میتا 
تا بلة حبابی ۰ که فتاده است بيك جرعةً می » 
میشواند از نظرش نا تیدا 

تج 
ی خم جوشد وپروانة پرسوخته جان « میسپارد پایش. 
عود سوزد پسر مچمرودود دل او » نرم پیچد بفضا ‏ 
افکند سایه سرمی‌زد گان . دیدة ر ند بپرجا که دود ؛ 
رنگی از نومیدی » کشدش پرده بچشم . 
ی‌خم جوشد وانوار طلائی وش شمم ؛ منعکس گشته به‌می» 
دیده رند » بر آن‌خیره شود - بیش میآید ورخسارة او ؛ 
روی آئینه می دیده شود ۰ خود بخود بنگرد و برهمه چیز » 
نا گپان چیره شود .۰۰ 

تور 


نفخه صور دمیدن گیرد » همره غرش رعد . 

ازسر جادهٌ قوس و قزحی » که کشیده است زعرش 4 
تاصر کنبد میخانهةٌ ما . نا که آیند ملائك همه بااسبا نی» 
زیر همچوعقاب . چپره اسبان چون دختر کان » 





کیسوان سیه یافته‌شان ۰ بفضا آویزان - 
پا گذار ندسراخترکان ۰ یپر| نند بضرب سمها ؛ 
هیچو گوهاتی سیمیت ؛ اختران را هرسو . 


توت 
بدر میکده کو بند ملاتك بار قس » 
. بانگ مرموز دل‌انگیزی پیچد بفضا ...۰ 
پیرعغان » چو گل آتشی باغ‌ارم 
خری کیرد ازان ژالة حبح + 


ساقی آهسته رخ ازشخاك بی‌خم چشم مخبور گشاید . 
موی]شفته سرسیته لرزان بدواند . نرم نماث بعراهد . 
در میخانه گشاید .۰ که : کیا نند ؟ 

صبوحی زد گانند ۰ ویا منبچگانند ».. 


و 
می‌خم میجوشد. ازدر و بام بمیخا ته ملائك‌ر یز ند 
همه باوجد وسرور» حوریان رقص کنان ساقی‌حیرت زده‌را 
بطرب میآر ند. شبنم ی‌بس میزد گان میپاشند 
ملکی خوش‌سیما» بال زر ینش لرزان ز تسیم- 
شمعر میخو اند و برر ند پریشان احوال» میشود او نزديك . 
حوریان چنگ زنان پاسخ اومیگو بند» ملك نیکوروی 


سر نهد بر گوشش .۰ گویدش بین که بخم » 


ات 
ان پیدا گر دد - 
ن عشق .۰ بازی میجوشد , 
آید از آن بوجود ۰ پنجه لی پر قدرت . 
گل خم را بمی7لوده کند ۰ سازد ازآن نا گاه » 
شکليك پیکرمرد .. .نی ازی ز ندش بارد گر + 
دمدش یکدم گرم + آیدآدم بوجود.. 





چاو 
بازی میجوشد . . مردی کورهبه_تیغ بدست . 
سر سر اسب سوار . . بپريك قلعه بندار بهم میجنکند . 
همچو پیران بهم آورده هجوم ؛ سفت جات و 
بازی میجوشد. کیما گر پی | کسیر مراد » 
میدهد و نج ضویش . "میزند هرچه محك برمس خویش ۶ 
مش‌او زر نشود . بنده پیز‌مغان » 
خاك را.زر کند ازيك نگپش.. انظرش! کسیر است.. 
وینهمه از ببراست . ی‌خم میجوشد , 
اشك ازدید؛ آن رند فرومیریزد : . هبچنان غنچه لیش‌میشکند . 
خنده‌لی میز ند ازشوق و بساقی گوید : - ساقیا ... [ب‌حیات ... 
ازسر بام اتابك  »‏ نرم و لرز نده صدای دهل آید بر گوش . 
در دروازء شبر  »‏ باز گرددآرام : 
بندی شهر د گر باره بلطف ۰ . پایش اززحمت زنجیررها میگردد - 
اشترانی که بشب ۲ مده‌از مقصددور ۰ . خته و کوفته دریشت حصار» 
شبی اورده بروز ۰ زنگپاشان بصدا میآمد ‏ 
پل چویین بسرخندق تامیگردد  .‏ موذن صیح ز گلدسته چومرغ + 
بنوا مياید . کم کم از کوچه و پس کوچه بتار یکی صبح ۰ 


عصیان از «منوچهر شیبانی» 
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و 
هبات ستر بر به 


شیروالی - غریب - ضیاء پور - شیبانی 


دفتر مجله و 


(انحمن هنری خروس جنگی) 


انتپای یوسف ۲ باد - خیا بان تخت جمشید - تولیه ضیاء‌بور 
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+ضد ارو سیک 


زیر نظر انجمن هثری : 





